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 سخن آغازين

 الأمین وعلی آله وأصحابه وأتباعه والسلام علی الهادي ةالمین والصلاالحمد لله رب الع

 .أجمعین

ی خردمندان، این است که هر ادعاایی بایاد   یکی از نکات مسلَّم از نظر همه

نامناد کاه دارای شارو  و    یرا از آن جهات دلیال ما    «دلیال »دلیل داشته باشد. 

دلیل معتبار و قابال    ،گرداند؛ و گرنهی این نام میست که آن را شایستهعناصری

 آید.شمار نمیبه قبولی 

انسان با تمام اصاول   یترین ادعا، عقیدهلَّم است که بزرگچنین امری مسهم

سان سااختمانی بار روی   به که  -باشد؛ و اصول شریعت یا احکام شرعیآن می

 ی بعد قرار دارد.از نظر اهمیت در مرحله -ی عقیده بنا شده استپایه

ترین ادعاست، دلایال مرباو  باه آن نیاز بایاد از      که این ادعا بزرگ آنجااز 

ترین دلایل باشد و هیچ شک و گمان و احتمالی به آن راه نیابد ترین و دقیقهمم

طور کامال  به ست، یسان بتوان به دین که مبتنی بر پایه و اساس استوارتا بدین

اعتماد نمود؛ و گرنه در صورتی که شک و احتمال به اصول دین راه یابد، بدین 

است؛ و چنین دینی، دین نیست؛ معناست که دین، از اساس محل شک و تردید 

 ؛ نه شک و تردید یا احتمال.استزیرا مبنای دین، قطع و یقین 

ی آن دساته از مساایل   ی شرو  ادلهدانید، در دین ما دربارهطور که میهمان

گیری و تأکید گردیاده کاه   قدر سختای هستند، آنفرعی که دارای اهمیت ویژه

گیری نشده است؛ به عناوان مااال    د و سختهمه تأکیی سایر مسایل، آندرباره
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ی عماوم مساایل، گاواهی دو نفار     ی شهادت یاا گاواهی دادن دربااره   در زمینه

ی مهمی همانند زنا علاوه بر اینکه تعداد گواهان به ی مسألهست؛ اما دربارهکافی

ی عینِ ایان عمال زشات    چهار نفر افزایش یافته است، شاهدان باید به مشاهده

ند؛ زیرا در چنین گواهی یا شهادتی، خطر تهمت یا باه باازی گارفتن    گواهی ده

داریِ آناان و حتای   رساانی باه آوازه و وضاعیت دیان    آبروی متهماان و آسای   

 سرنوشتشان درمیان است.

به میاان   سازی همانند اصول دینتر و سرنوشتگاه که موضوعِ مهمآری؛ آن

ن انساان دارد یاا او را در   آید که ارتبا  مساتقیمی باا بهشاتی یاا دوزخای باود      

سااز مساایل و احکاام    دهد و خاود، زمیناه  ی مسلمانان یا کافران قرار میجرگه

باشد، عناصار یاا شارو  لازم بارای اثباات چناین       ای در دنیا و آخرت میویژه

گونه به ثبووت  چنین اصولی، چهیابد؛ اما ای میاصولی، جایگاه و اهمیت ویژه

 باشد.ی پیشِ رویتان مین پرسش، موضوع کتابچهگویی به ایپاسخرسند؟ می

نهایت حایز اهمیت است؛ زیارا حفاظات از دیان در    شناخت این اصول، بی

پذیر های فراوانی که رواج یافته است، امکانها یا نوآوریبرابر اضافات و بدعت

نیست؛ آن هم در شرایطی که در غیابِ این موضوع بسایار پرراهمیات از اذهاان    

هرچاه   -در هار ساطحی از جهال و ناآگااهی باشاد      -مسلمانان، هرکاه تر بیش

آورتار از هماه   دهد! شاگفت بخواهد، با دلایلی واهی و سست به دین نسبت می

اند و ها با استناد به بخشی از یک آیه، اصول مهمی ساخته و پرداختهاینکه برخی

اطالاع را  یپایه، جی ِ شمار فراوانی از ماردم با  با یک موضوع خودساخته و بی

تر اینکه بر اساس یاک  اند! و باز عجی خالی کرده و مبالغ هنگفتی به جی  زده

ریشه، حرمت ناموس مردم را شکسته و از آنان به نامِ دین، سوءاستفاده سخنِ بی



 7 سخن آغازين

اند یاا  های دروغینی را به ائمه نسبت دادهسادگی روایتبه اند! در این میان کرده

ساان عقایاد و اخالاق    اناد! بادین  احادیث نباوی افازوده  چه میلشان بوده، بر آن

هاا و  رو به تباهی نهاده و در اتحادشاان خلال آماده و عقال     ،ها مسلمانمیلیون

های نوپیدایی پدیدار شده است کاه خاود   ها و فرقهاموالشان به یغما رفته و دین

رافات ها و خدانند؛ در صورتی که در قعرِ منجلاب بدعترا به اسلام منتس  می

 ی زیادی دارند.گرفتارند و از ساحل امن این دین بزرگ، فاصله

چنین به پرسش دیگری که نزدیک به پرساش نخسات اسات،    ب همااین کت

نخوانده که هیچ دانشوی  گونه يک فرد عامی و درسهچدهد؛ اینکاه   پاسخ می

 يکديگرتواند بدون کمک گرفتن از علما، اصول حق و باطل را از ندارد، می

ی شابهات رهاایی یاباد و باا آراماش و      ساان از ورطاه  و بدین تشخیص دهد؟

 اطمینان کامل به ساحل امن دین برسد؟

در قرآن کریم، قانونی اصولی وجود دارد که در قاوت و ظرافات و انساجام    

ی قاوانین ریاضای   مانَد، بلکه بر هماه کاملش، از هر جهت به قوانین ریاضی می

برای همگان، اعم از  باساواد و   ست کهیواضح و روشنقانونِ برتری دارد؛ زیرا 

ساادگی بار هار    به توان آن را باشد و میسواد، و عالم و عامی قابل درک میبی

آساانی و قاطعاناه،   باه  ی اساسیِ دیان، تطبیاق نماود و    ی اصولی یا قضیهمسأله

 شود، درست است یا نادرست.چه به دین نسبت داده میتشخیص داد که آن

چه که به ناامِ دیان مطارح    ازش و ارزیابیِ مسایل دینی یا آنسان در پردینبد

که از این قاانون رباانی   های طولانی کاری و پرداختن به بحثشود، از گزافهمی

 شویم.نیاز میبیی فراوانی دارند، فاصله



 روش قرآن در اثبات اصول   8

تارین و  مهام  بار را  ی پراهمیتی پیش رویتان، این قانون یا قاعدهدر کتابچه

ام ی امامت از منظر شایعیان، مطابقات داده  ین اصول دین و نیز بر عقیدهتربزرگ

نهایات مهام پای    ی بای سان به میزان نیاز خویش به این قانون یا قاعاده تا بدین

بریم و دریاابیم کاه چاه انادازه، رسایدن باه حاق و حقیقات را بارای هار           می

 گرداند.جویی آسان میحقیقت

ر مهمی، پاسگاهی به عنوان ایسات بازرسای   اید که در هر مسیآیا دقت کرده

کنند و تنها به انجام وظیفه می آنجاگیر در وجود دارد و مأمورانی جدی و سخت

ی عباور  های مشخصی داشته باشاد، اجاازه  کسی که مدارک شناسایی و ویژگی

 دهند؟می

ست بازرسای در  ی اصول دین، همانند همین اادله شناختِ شرو  مربو  به

ان ناادان اسات کاه آناان را از     گاذار ستیز یا بادعت ی تزویرگران دینبرابر همه

دهاد کاه خاود را باه مرزهاای      دارد و اجازه نمیافکنی بازمیی مسیر شبههادامه

هاا،  یان مورد حمایت این دین بزرگ برسانند؛ زیرا هویات یاا ساند شناسااییِ ا    

 -اصیل دینی یعنی دلایل درست، محکم و -ست و مدارک شناساییِ اصلیقُلابی

 ندارند.

خوانناده و  ]متارجم،   خواهم که این کتابچه را بارای نگارناده،   می از الله

 ی مسلمانان، سودمند بگرداند. آمین.همه
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، عقایدی همانند توحید و نبوت و معاد اسات کاه مبناای    اصولمنظور ما از 

ی اسالام  ش کند، کاافر اسات و از دایاره   آید و کسی که انکارشمار میبه ایمان 

طور احکام اساسایِ دیان، از قبیال  نمااز، روزه، حاج،      گردد؛ و همینخارج می

زکات و جهاد؛ و نیز حرام بودن فواحش و کارهاای زشاتی چاون  زناا، دزدی،     

 دروغ و قتل.

الله متعال برای امور یا اصول یادشده، دلایلی در کتاب خود آورده است که با 

پذیر نیست؛ چنین دلایلی، انکار یا تأویل این اصول و احکامِ اساسی، امکان وجود

قدری فراوان و واضح و روشن است که دیگر به ها، زیرا نصوص مربو  به آن

ها ست که اصولیماند؛ این، همان چیزیهیچ جایی برای انکار یا تأویل باقی نمی

رو هرکه انکارش کند، کافر است و از یننامند. از امی «ةالثبوت والدلال قطعي»آن را 

 شود.ی اسلام خارج میدایره

بنابراین اعتقاد به هر مسأله، یا ایمان به هر اصلی از اصول شریعت، مساتلزم  

و  الدلالهاین است که آن مسأله یا اصل، در قرآن کریم با نصوص واضح و قطعی

یا ایمان  ،د به چنین مسألهخالی از هرگونه احتمالی، بیان شده باشد؛ وگرنه اعتقا

به چنین اصلی، روا نیست؛ اما آیا امامتی که امامیه به آن اعتقاد دارند، دارای این 

 باشد؟شرایط می

تار باا اسالام آشانا نباوده اسات،       اگر یک انسان خردمند و هوشیار که پیش

 باه قارآن  ی گاذرا  ی قارآن بشناساد، باا نگااه    بخواهد اسلام را از طریق مطالعه
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ردیم، جازو  مشا تار بر تقااد و احکاام اساسای کاه پایش     یابد که اصاول اع درمی

باه ساوی آن   بازرگ  سات کاه ایان کتااب     تارین نکااتی  هاا و اساسای  اولویت

باه   ی ایان ماوارد  ها و دلایال فراوانای دربااره   نمونهدر قرآن خواند؛ زیرا فرامی

هم دلایل روشن و واضحی کاه هایچ احتماالی باه آن راه     خورد؛ آنچشمش می

 دارد و بارها تکرار شده است و ظاهر متنش قابل تأویل نیست.ن

 اما...

تواناد چیازی باه ناام     ...اگر انسان بارها قرآن را مطالعه و بررسی کند، نمای 

به نام علی یا حسن عسکری در آن بیابد که  «امامی»را از آن درآورد یا  «امامت»

چناین  اج  باشاد؛ هام  و اللهبرداری از رسولسان اطاعت و فرمانبه طاعتش 

ی قرآن به این نتیجه برسد کاه اماماان ماورد ادعاای شایعه،      تواند با مطالعهنمی

 (1)معصومند.

                                                           

كَانَ أَمِيُر »روایت کرده است   -جعفر صادق -( از ابوعبدالله2/232کلینی در اصول کافی ) -1

مِنیَِن )عليه السلام( إمَِاماً ثُمَّ كَانَ ال ـحَسَنُ )عليه السلام( إمَِاماً ـال   كَرَ ذَلِكَ  مَن   ]وعدد البقية[...مُؤ  أَن 

رِفَةَ رَسُولِهِ )صلى الله عليه وآله  رِفَةَ اللهَِّ تَبَارَكَ وَتَعَالََ وَمَع  كَرَ مَع  . یعنی  «(]وسلم[كَانَ كَمَن  أَن 

گاه سایر امامان را برشمرد و افزود   ]و آن امام بود و سپس حسن امیرالمؤمنین»

معرفت خداوند تبارک وتعالی و رسولش را ست که هرکه این را انکار کند، همانند کسی

 «!انکار کرده است

ذَرُ النَّاسُ بجَِهَالَتنَِا مَن  عَرَفَنَا  لا يَسَعُ النَّاسَ إلِاَّ » :عَن  أَبِِ عَب دِ اللهَِّ )عليه السلام( قَالَ و رِفَتُنَا وَ لا يُع  مَع 

كَرَنَا كَانَ كَافرِاً وَ مَن   مِناً وَ مَن  أَن  نَا كَانَ ضَالاا كَانَ مُؤ  ر 
نَا وَ لََ  يُن كِ رِف  جِعَ إلََِ ال   لََ  يَع  . یعنی  «هُدَىـحَتَّى يَر 

برای مردم روا نیست که ما را نشناسند و در نشناختن ما معذور نیستند؛ »گوید   ابوعبدالله

نشناسد باشد؛ و هرکس ما را که ما را انکار کند، کافر میهرکه ما را بشناسد، مومن است و آن

 «.و انکارمان نکند، گمراه است تا آنکه به سوی هدایت برگردد...
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رساد؛  ی قرآن، به هیچ عنوان چنین پنداری به ذهن انسان نمیآری؛ با مطالعه

زیرا در قرآن هیچ ذکری از امام و امامت مورد ادعای شیعیان نیست و در قارآن  

 باره وجود ندارد!اینهیچ دلیلی در 

ست که خاارج از نصاوص قرآنای باه     این عقاید و اماال آن، جزو باورهایی

اند تاا باا   و کوشیده اند و سپس خویشتن را به زحمت انداختهها معتقد گشتهآن

تکلف و هرطور که شده، نصی در تأیید پندارشان پیدا کنند! باه عباارت دیگار     

چناین   انود  و سپس در پی يافتن دلیل برآمده ابتدا به چیزی اعتقاد پیدا کرده

ی گمراهاان و اهال   زحمت ندارد؛ بلکه روش هماه  هیچ کسکردی، برای روی

بدعت است که ابتدا به پندارهای شخصای و تراوشاات ذهنای خاویش معتقاد      

                                                                                                                                      

اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة صلوات الله عليهم أنهم »ابن بابویه قمی گوید  

معصومون مطهرون من كل دنس، وأنهم لا يذنبون ذنبا، لا صغيرا ولا كبيرا، ولا يعصون الله ما 

من جهلهم فهو و عنهم العصمة في شئ من أحوالهم فقد جهلهم نفىمن و ن ما يؤمرونأمرهم، ويفعلو

والعلم من أوائل أمورهم إلَ أواخرها، لا  اعتقادنا فيهم أنهم موصوفون بالكمال والتمامكافر و

ی انبیا و اعتقاد ما درباره». یعنی  «ولا جهل يوصفون في شئ من أحوالهم بنقص ولا عصيان

ها از هرگونه پلیدی و گناهی پاک و هی و ائمه و فرشتگان، این است که آنفرستادگان الا

کنند شوند و از اوامر الاهی سرپیچی نمیمعصومند و مرتک  هیچ گناه بزرگ و کوچکی نمی

دهند. هرکه بخشی از عصمتشان را انکار کند، آنان را ی دستوراتش را انجام میو همه

ی آنان، این است که . و اعتقادمان دربارهد، کافر استکه آنان را نشناسآننشناخته و 

ی امور خویش از ابتدا باشند و به همهنقص، موصوف میمعصومند و به صفات کمال، و بی

«! وندشیک از احوال خود، دچار نقص و عصیان و جهل نمیتا انتها، آگاهی دارند و در هیچ

رضا تحقیق  غلامها؛ به4141ۀ، قم، ، ابن بابویه قمی، چاپ العلمی07الإعتقادات، ص 

 مازندرانی.
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شوند و سپس بارای تأییاد توهماات و تصاورات ذهنای خاویش، در میاان        می

 پردازند.نصوص به جستجوی دلیل می

 مقدم بودن دلیل بر باور* 

اما اهل حق معتقدند که دلیل و استدلال بر عقیده، مقدم است؛ لذا اهل حق، دلیل را 

ای بر در هیچ عقیده دانند. یعنیی دلیل میاصل؛ و اعتقاد را تابع و نتیجه

ای را بر هر عقیده کنند؛ بلکهدستی نمیپیش متعال های صریح پروردگارفرموده

رسند و به یک عقیده یا باور می ،دهند و بر اساس استدلالیل قرار میی دلپایه

کنند و سپس در پیِ یافتن مانند اهل بدعت نیستند که ابتدا به چیزی اعتقاد پیدا می

 فرماید آیند. الله متعال میدلیل برمی

هَايَ  ﴿ يُّ
َ
ِينَ ٱ أ مُوا   لَ  ءَامَنُوا   لََّّ ِ ِ ٱ يدََيِ  بَيَۡ  تُقَد  ه ٱ تَّقُوا  ٱوَ   ۦ رسَُولِِ وَ  للَّّ َ َ ٱ إنَِّ  للَّّ  سَمِيع   للَّّ
 . 2الحجرات  ] ﴾١ عَليِم  

دستی نکنید؛ و گاه و در هیچ کاری( فراروی الله و پیامبرش پیشای مؤمنان! )هیچ»

 .«یقین الله، شنوای داناستبه تقوای الله پیشه سازید. 
اش صریحی از قرآن درباره توان چنین اعتقاداتی را که هیچ نصگونه میپس چه

وجود ندارد، جزو اصول دین برشمرد و هرکه را انکارش کند یا آن را نشناسد، 

 .تکفیر نمود؟!

ی توحید و نبوت و چرا قرآن کریم آکنده از نصوص قطعی و صریحی درباره

گونه احتمال و ابهامی در نصوص مربو  به این معاد و نماز و زکات است و هیچ

همه اهمیت و منزلتی که نزد با این -ی پنداری چون امامتاما درباره مسایل نیست؛

 در قرآن کریم نیامده است؟!! یروشنقطعی و هیچ دلیل  -شیعیان دارد
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 صحت و اعتبار دلیل، به این است که احتمال به آن راه نیابد* 

ل به هر دلیلی که احتمال به آن راه یابد، استدلا»گوید  ست که میای اصولیقاعده

 فرماید ی الله متعال است که می؛ این، معنای فرموده«آن باطل است

ِي  ٱ هُوَ ﴿ نزَلَ  لََّّ
َ
ۡ  ت  ءَايََٰ  هُ مِنۡ  بَ كِتََٰ لۡ ٱ كَ عَليَۡ  أ مُّ  هُنَّ  ت  كَمََٰ مُّّ

ُ
خَرُ  بِ كِتََٰ لۡ ٱ أ

ُ
 وَأ

ا ت   بهََِٰ مُتَشََٰ  مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ  ءَ تغَِا  بۡ ٱوَ  نَةِ فتِۡ لۡ ٱ ءَ تغَِا  بۡ ٱ هُ مِنۡ  هَ بَ تشَََٰ  مَا فَيَتَّبعُِونَ  غ  زَيۡ  قلُوُبهِِمۡ  فِ  لََّّ

 
ۡ
 . 3عمران  آل] ﴾ۦويِلهِِ تأَ

آیات روشن و مشخصی  ن،ست که قرآن را بر تو نازل کرد؛ بخشی از آاو، ذاتی»

ند. کسانی که در ادیگر، آیات متشابه بخشِاند و هستند که اصل و اساس این کتاب

انگیزی و تأویل )نادرست( وجود دارد، برای فتنه (و میل به باطل) انحرافهایشان دل

 .«آیندآیات، در پی آیاتِ متشابه بر می
ۡ  ت  ءَايََٰ  هُ مِنۡ ﴿ الدلاله و روشنی یعنی  بخشی از قرآن، آیات قطعی ﴾ت  كَمََٰ مُّّ

خَرُ ﴿ها راه ندارد. هستند که احتمال به آن
ُ
 بخش دیگرِیعنی   ﴾ت  بهََِٰ مُتشَََٰ  وَأ

 شود.ها چندین معنا برداشت میاند و از آناند که  چندوجهی، آیات متشابهقرآن

 فرماید و نیز می

نَّ  ٱ إلَِّ  يتََّبعُِونَ  إنِ﴿ نَّ ٱ وَإِنَّ  لظَّ  . 13النجم  ] ﴾اشَيۡ  ق ِ لَۡ ٱ مِنَ  نِ يُغۡ  لَ  لظَّ

راستی گمان و پندار، برای شناخت حقیقت هیچ به کنند. و و تنها از گمان پیروی می»

 .«ی نداردسود
های ، از هر سو با اعتراضتراشندامامیه برای اصول خویش میهر دلیلی که 

ها از یک نص برای تأیید اصول شود؛ بلکه غالبا مفهومی که آنرو میبه  رو فراوان

سختی و به ی زیادی دارد و تنها دهند، با مفهوم اصلیِ نص، فاصلهخویش ارائه می

آید که چنین مفهومی از تر پیش میکند و کمر میبا تکلف، به ذهن انسان خطو
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دهند، نص مورد نظرشان، قابل برداشت باشد؛ بلکه برداشتی که از نصوص ارائه می

این، در است که هیچ وجهی از ترجیح ندارد!  «ظن مرجوح»در بهترین حالت، 

ح شود، چه رسد به اینکه با ظن مرجوثابت نمی «ظن راجح»عقیده با  ست کهحالی

تر از ظن مرجوح، ثابت ای با کمامکان دارد که عقیدهگونه به ثبوت برسد! پس چه

 .شود؟!

هاا و  هاای گماراه و باطال، حتای بهاائی     ی فرقاه ست کاه هماه  این، روشی

ای کاه خاود را باه اسالام منتسا       فرقه هراند؛ بلکه اسماعیلیان در پیش گرفته

کناد کاه پنادار و    د و جرأت نمای ی دلیل دارکردی در ارائهداند، چنین رویمی

دلایل خود را خارج از قرآن بداند؛ حتی بارای یهاود و نصاارا نیاز ایان امکاان       

شااءالله  وجود دارد که در برابار مسالمانان در پایِ آیاات متشاابه برآیناد کاه ان       

 هایی از این دست را ذکر خواهیم کرد.نمونه



 

 

 
 

 روش قرآن در اثبات اصول عقیده

 رسانی( و ثابت کردنلاعخبر دادن )اط -9و5

فرماید، فقط اصول عقیده را ذکر می دهد که وقتی الله متعالی قرآن نشان میطالعهم

کند؛ بلکه ضمن خبر ی آن اصل بسنده نمیرسانی دربارهبه ذکر حقیقت یا اطلاع

 دارد.بر صحت آن بیان مینیز دادن از یک حقیقت، دلیل عقلی 

هاای قرآنای   عقیده، مجرد اخبار یا گزارش بنابراین نصوص مربو  به اصول

ست که همراه آن، دلیل صحتش نیز ذکار گردیاده اسات.    نیست؛ بلکه اطلاعاتی

 باشد سان روش قرآن کریم در طرح اصول عقیده، به دو روش میبدین

 یا ذکرِ هر اصل رسانیخبر دادن و اطلاع. 

 .ذکر دلیل و اثبات آن اصل 

 تکرار -3

شود؛ تا ی هر اصل تکرار میی و ذکر دلیل، آیات فراوانی دربارهرساندر کنار اطلاع

آیات  گرِست که پژوهشرسد. این، سومین حقیقتیکه گاه به صدها آیه می آنجا

 کند.روشنی ملاحظه میبه اعتقادی، 

گوید، به یک یا دو بنابراین قرآن کریم هنگامی که از اصول اعتقادی سخن می

ای آیه چهارمِیا یک یکجایک آیه از  رسد به اینکه نصفِ کند؛ چهآیه بسنده نمی

طور که روش شیعه در همانگر یک اصل اعتقادی باشد! دیگر از جایی دیگر، بیان
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هر یک از اصول  خلاصه اینکهباشد! گونه میاثبات امامت مورد ادعایشان، این

 .گردیده استی روشن و قطعی، بیان و ثابت اعتقادی، در صدها آیه

 وضوح و روشنی کامل یا قطعی -1

روشنی، هر یک از به و  اندالدلالهحقیقت، این است که چنین آیاتی قطعیچهارمین 

گونه تأویلی برای برگرداندن ای که جای هیچگونهبه دارند؛ اصول عقیده را بیان می

. این ردها به مفهومی دیگر وجود ندایک از این آیات یا  انتقال مفهوم آنمعنای هیچ

 باشد وضوح، از دو جهت می

ای که مفهومی غیر از مفهوم گونهبه وضوح لفظی و روشن بودن معنا؛  يکم:

فتح که از رسالت ی سوره 11 ی؛ مانند آیهرسدبه ذهن نمیظاهریِ آن 

د  ﴿ فرماید می که الله آنجادهد؛ خبر می پیامبرمان، محمد مصطفی َمَّ  مُّّ
ِ ٱ رَّسُولُ  روشنی به الدلاله، قطعی . این لفظِ«ی الله استمحمد، فرستاده»عنی  ی ﴾للَّّ

 ی الله متعال است.فرستاده دارد که محمدبیان می

 ی هر یک از اصول.معنا دربارهسو و همهم فراوانی و کارت آیاتِ دوم:

که عبارتند از  خبر دادن، ثابت کردن، تکرار و وضوح  -این حقایق چهارگانه

پارچه، در بیان اصول اعتقادی سو و یکبه صورتی هم ر همه جای قرآند -کامل

 شوند.مشاهده می

ی این باب هستند؛ اینکه عقل و البته دو حقیقت دیگر نیز وجود دارند که ویژه

یک از اصول طور مستقل، منشأ هیچبه آثار و روایات( روایت )احادیث نبوی یا 

ی اثبات هر اصل عقیدتی این است ان شد، لازمهطور که بیعقیده نیستند؛ بلکه همان

 آمده باشد. که در قرآن کریم در چارچوب حقایق ذکرشده،



 57 روش قرآن در اثبات اصول عقیده

چه که در ر باب اصول، به تأکید و تقویت آننقش عقل یا احادیث و روایات د

باشد؛ البته جزئیات یا فروع و تفاصیل قرآن کریم ثابت شده است، منحصر می

قرآن، در احادیث نبوی بیان گردیده است و  شده درمربو  به اصول ثابت

ی اختصاصی عقل و سنت فهیی این کتابچه به نقش و وظشاءالله، در ادامهان

 خواهیم پرداخت.





 

 

 
 

 دلايلي بر اين حقايق چهارگانه

دی که محور اصلیِ قرآن کریم است، عبارتند از   الوهیت، نبوت و اصول اعتقا

 و روز واپسین. تعال و نبوت محمدمعاد؛ یا ایمان به وحدانیت الله م

 وحدانیت الله -5

سان بر دهد که هیچ معبود برحقی جز الله وجود ندارد و بدینآن کریم، خبر میقر

 گونه که در آیات ذیل آمده است کند؛ همانتأکید می الله( إلا إله )=لا ی توحیدکلمه

ُ ٱ﴿ َٰ  لَ   للَّّ  . 111  ةالبقر] ﴾قَيُّومُ لۡ ٱ حَُّ لۡ ٱ هُوَ  إلَِّ  هَ إلَِ

 .«هیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد ،الله»
نَّهُ  لمَۡ عۡ ٱفَ ﴿

َ
َٰ  لَ   ۥأ ُ ٱ إلَِّ  هَ إلَِ   21محمد  ] ﴾للَّّ

 .«پس بدان که معبود راستینی جز الله وجود ندارد»
ُ ٱ هُوَ  قلُۡ ﴿ حَد   للَّّ

َ
 . 2الاخلاص  ] ﴾١ أ

 .«باشد(ه میبگو  او، الله یکتاست )که در ذات و صفاتش، یگان»
ُ ٱ﴿ ِيٱ للَّّ َٰ  لَ   لََّّ  . 11الحشر  ] ﴾هُوَ  إلَِّ  هَ إلَِ

 .«اوست الله، ذاتی که هیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد»
 . 211  ةالبقر] ﴾١٦٣ لرَّحِيمُ ٱ نُ مََٰ لرَّحۡ ٱ هُوَ  إلَِّ  هَ إلََِٰ  لَّ   حِد   وََٰ  ه  إلََِٰ  هُكُمۡ وَإِلََٰ ﴿

که هیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد؛ است  یگانه معبودیو معبودتان، »

 .«مهربان بخشنده)پروردگارِ( 
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نَّمَا﴿
َ
 . 11ابراهیم  ] ﴾حِد  وََٰ  ه  إلََِٰ  هُوَ  أ

 .«او یگانه معبود برحق است... »
ُ ٱ وَقاَلَ ﴿ َٰ  ا  تَتَّخِذُو   لَ  للَّّ ن ثۡ ٱ هَيِۡ إلَِ  . 12النحل  ] ﴾حِد  وََٰ  ه  إلََِٰ  هُوَ  إنَِّمَا نيَِۡ

مود  دو معبود انتخاب نکنید. جز این نیست که او یگانه معبود برحق و الله فر»

 .«است
 . 41العنکبوت  ] ﴾حِد  وََٰ  هُكُمۡ وَإِلََٰ  هُنَاوَإِلََٰ ﴿

 .«و معبود ما و معبود شما، یکی است»
از سوی دیگر، قرآن کریم پس  .باره وجود داردو دیگر آیات فراوانی که در این

دلایلی برای  که معبود برحقی جز الله وجود ندارد، دهداینکه بارها گزارش میاز 

 گونه که در آیات ذیل آمده است کند؛ هماناثبات این حقیقت ذکر می

ُ ٱ إلَِّ  ءَالهَِة   فيِهِمَا   كََنَ  لوَۡ ﴿  . 11الأنبیاء  ] ﴾لفََسَدَتاَ للَّّ

ین تباه گمان آسمان و زماگر در آسمان و زمین معبودانی جز الله وجود داشتند، بی»

 .«شدندمی
 ﴾٤٢ سَبيِل   شِ عَرۡ لۡ ٱ ذيِ إلََِٰ  ا  تَغَوۡ بۡ لَّّ  اإذِ   يَقُولوُنَ  كَمَا ءَالهَِة    ۥ مَعَهُ  كََنَ  لَّوۡ  قلُ﴿
 .  41الإسراء  ]

گویند، معبودان دیگری با پروردگار بودند، در این گونه که )مشرکان( میبگو  اگر آن»

 .«جستندسوی صاح  عرش می هی به( راطور قطع )معبودان باطلبه صورت 
َذَ ٱ مَا﴿ ُ ٱ تََّّ هَبَ  اإذِ   ه   إلََِٰ  مِنۡ  ۥمَعَهُ  كََنَ  وَمَا وَلَد  مِن للَّّ َ  وَلعََلَ  خَلقََ  بمَِا ه  إلََِٰ  كُُّ  لََّّ
َٰ  ضُهُمۡ بَعۡ   .  12المؤمنون  ] ﴾ضد بَعۡ  عَََ
جز این بود( هر الله، هیچ فرزندی برنگرفته است و هیچ معبودی با او نیست. )اگر »

 .«جستندبرتری می یکدیگربرد و بر سوی خود( میبه هایش را )معبودی آفریده
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ِ ٱ غَيُۡ  لقِ  خََٰ  مِنۡ  هَلۡ ﴿ ِنَ  زقُكُُميرَۡ  للَّّ مَا  ٱ م   ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
 . 1فاطر  ] ﴾ضِ رۡلۡ

دهد، وجود ای جز الله که از آسمان و زمین به شما روزی میآیا خالق و آفریننده»

 .«دارد؟
مۡ ﴿
َ
مََٰ ٱ خَلَقُوا   أ َٰ لسَّ  ٱوَ  تِ وَ

َ
  بلَ ضَه رۡلۡ

 . 11الطور  ] ﴾٣٦ يوُقنُِونَ  لَّ

 .«اند؟اند یا خودشان آفرینندهآیا بدون آفریدگار، آفریده شده»

هَايَ  ﴿ يُّ
َ
ِيٱ رَبَّكُمُ  بُدُوا  عۡ ٱ لنَّاسُ ٱ أ ِينَ ٱوَ  خَلَقَكُمۡ  لََّّ  لعََلَّكُمۡ  لكُِمۡ قَبۡ  مِن لََّّ
ِيٱ ٢١ تَتَّقُونَ   ٱ لكَُمُ  جَعَلَ  لََّّ

َ
َٰ  ضَ رۡلۡ مَا  ٱوَ  اش  فرَِ نزَلَ  ء  بنَِا   ءَ لسَّ

َ
مَا  ٱ مِنَ  وَأ  ء  مَا   ءِ لسَّ

خۡ 
َ
َٰ ٱ مِنَ  ۦبهِِ  رَجَ فَأ ِ  عَلوُا  تَۡ  فلََ  لَّكُمۡ   اق  رزِۡ  تِ لثَّمَرَ ندَاد   لِلَّّ

َ
نتُمۡ  اأ

َ
  ﴾٢٢ لَمُونَ تَعۡ  وَأ

 . 11-12  ةالبقر]

را پرستش کنید؛ همان ذاتی که شما و پیشینیانتان را آفریده ای مردم! پروردگارتان »

ذاتی که زمین را برایتان بستر قرار داد و آسمان را است. باشد که پرهیزکار شوید. 

فرستاد و با آن، راشت، و از آسمان برایتان آب فروچون( سقفی بالای سرتان براف)هم

د، دانید. پس دانسته و در حالی که میها را به ثمر رساند تا روزیِ شما باشانواع میوه

 .«برای الله شریکانی قرار ندهید
تدَۡ ﴿
َ
حۡ  وَتذََرُونَ  ل  بَعۡ  عُونَ أ

َ
 . 211الصافات  ] ﴾١٢٥ لقِيَِ خََٰ لۡ ٱ سَنَ أ

 «کنید؟خوانید و بهترین آفریدگار را رها میرا می «بعل»آیا بت »
ثلَ   لكَُم ضَََبَ ﴿ ِنۡ  مَّ نفُسِكُمۡ   م 

َ
ِن ملَّكُ  هَل أ ا م  يۡ  مَلَكَتۡ  مَّ

َ
ِن نُكُممََٰ أ كَ   م   ءَ شَُُ

نتُمۡ  كُمۡ نََٰ رَزَقۡ  مَا فِ 
َ
نفُسَكُمۡه  كَخِيفَتكُِمۡ  تََّاَفوُنَهُمۡ  ء  سَوَا   فيِهِ  فَأ

َ
لُ  لكَِ كَذََٰ  أ ِ  نُفَص 

 . 13الروم  ] ﴾٢٨ قلِوُنَ يَعۡ  مد لقَِوۡ  تِ يََٰ لۡأٓٱ

ایم، با بردگانتان در آنچه نصیبتان کردهزند؛ آیا )الله( برایتان از حال خودتان ماال می»

گونه که از ها با هم برابر باشید و همانترتی  که شما در داراییشما شریکند؛ بدین
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سان آیات خود نیز بیم داشته باشید؟ بدینها این ی دیگر شریکانتان نگرانید، ازناحیه

 .«کنیمرا برای خردمندان بیان می
ِينَ ٱوَ ﴿  مَعُوا  يسَۡ  لَ  عُوهُمۡ تدَۡ  إنِ ١٣ مِي  قطِۡ  مِن لكُِونَ يَمۡ  مَا ۦدُونهِِ  نمِ  عُونَ تدَۡ  لََّّ
 . 24-21فاطر  ] ﴾لَكُمۡ  تَجَابوُا  سۡ ٱ مَا سَمِعُوا   وَلوَۡ  ءَكُمۡ دُعَ  

ی خرما نیز نیستند. خوانید، مالک پوست نازک هستهو آنان که جز الله )به فریاد( می»

شنوند و اگر بشنوند، پاسختان را ی شما را نمیاستهاگر آنان را بخوانید، دعا و خو

 .«دهندنمی
 و دیگر آیاتی که در این باب، فراوان است.

کنید که این آیات به صورتی قطعی و واضح بر وحدانیت روشنی مشاهده میبه 

توان ای که امکان انکارش وجود ندارد یا نمیگونهبه الله متعال دلالت دارند؛ 

 ها حمل نمود.ن آیات را بر مفهومی غیر از مفهوم ظاهریِ آنیک از ایهیچ

ی  اثبات اصول در زمینه ی قرآنیو حقایق چهارگانه هاشاخصی همه سانبدین

باشد، بلکه وحدانیت الله متعال، کاملا منطبق میبر عقیده، بر این اصل بزرگ یعنی 

به همین روش و با  قرآن کریم دقیقادهد؛ تمام قرآن بر این حقیقت گواهی می

را نیز بیان  ، یعنی نبوت محمدیک اصل بزرگ دیگرهای یادشده، شاخص

 دارد می

 نبوت محمد -9

باره، در بسیاری از آیات قرآن رسانی در اینیا اطلاع نبوت محمد خبر دادن از

 آمده است؛ از آن جمله 

د  ﴿ َمَّ ِ ٱ رَّسُولُ  مُّّ  .«ی الله استهمحمد، فرستاد» . 11الفتح  ] ﴾للَّّ
د   وَمَا﴿  . 244عمران  آل] ﴾لرُّسُلُ ٱ لهِِ قَبۡ  مِن خَلتَۡ  قدَۡ  رسَُول   إلَِّ  مَُّمَّ
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 .«انداند که در گذشتهو محمد، فقط پیامبر است؛ پیش از او نیز پیامبرانی بوده»
ۡ ٱ لمَِنَ  إنَِّكَ ﴿  . 1یس  ] ﴾٣ سَليَِ مُرۡ ل

 .«هستی ... که تو از فرستادگانِ )الله متعال(»
ِ ٱ رسَُولُ  إنِ ِ  ءِيلَ رَ  إسِۡ  بنَِ  يََٰ  يَمَ مَرۡ  نُ بۡ ٱ عِيسَ  قاَلَ  وَإِذۡ ﴿ ق   كُمإلَِۡ  للَّّ ِ صَد   بَيَۡ  ل مَِا امُّ

َٰ لتَّوۡ ٱ مِنَ  يدََيَّ  ر  ةِ رَى َ ِ   برِسَُولد  اوَمُبشَ 
ۡ
حَۡ   ۥ مُهُ سۡ ٱ دِيبَعۡ  مِنر  تِ يأَ

َ
ا دُ  أ  ءَهُمجَا   فلَمََّ

 ِ بيِ   ر  سِحۡ  ذَاهََٰ  الوُا  قَ  تِ ي نََِٰ لَۡ ٱب  . 1الصف  ] ﴾٦ مُّ

راستی من، به اسرائیل! و زمانی )را به یاد آورید( که عیسی پسر مریم گفت  ای بنی»

ی الله به سوی شما هستم، در حالی که آنچه را که از تورات فراروی من فرستاده

د است، مژده آید و نامش احمکنم و به پیامبری که پس از من میاست، تصدیق می

، های آشکار نزدشان آمدها و نشانه( با معجزهدهم. پس هنگامی که )احمدمی

 .«گفتند  این، جادوی آشکاری است
ِينَ ٱوَ ﴿ َٰ ٱ وعََمِلوُا   ءَامَنُوا   لََّّ لَِ  بمَِا وءََامَنُوا   تِ لحََِٰ لصَّ َٰ  نزُ  دد  عَََ ب هِمِۡ  منِ قُّ لَۡ ٱ وهَُوَ  مَُّمَّ  رَّ

رَ  ِ  هُمۡ عَنۡ  كَفَّ صۡ  اتهِِمۡ سَي 
َ
 . 1محمد  ] ﴾٢ باَلهَُمۡ  لحََ وَأ

 و کسانى که ایمان آوردند و کارهاى شایسته انجام دادند و به آنچه بر محمد نازل»

 )الله(ایمان آوردند،  ؛است و از سوى پروردگارشانو راست  حق)یعنی قرآن( که  شده

 .«ددهسامان میکارشان را وضعیت و بخشد و یگناهانشان را م
 ی دیگر.طور صدها آیههمینو 

کنند؛ های عقلی، ثابت میرا با برهان سپس آیاتی دیگر، صحت نبوت محمد

 گونه که در آیات ذیل آمده است همان

ا بد رَيۡ  فِ  كُنتُمۡ  وَإِن﴿ ِمَّ لۡنَ  م  َٰ  انزََّ   دِناَعَبۡ  عَََ
ۡ
ِن بسُِورَةد  توُا  فَأ ِثۡ  م   عُوا  دۡ ٱوَ  ۦلهِِ م 

ِن ءَكُمشُهَدَا   ِ ٱ دُونِ  م   .  11  ةالبقر] ﴾٢٣ دِقيَِ صََٰ  كُنتُمۡ  إنِ للَّّ
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ایم، شک و تردید دارید، ی خویش نازل کردهدر مورد آیاتی که بر بنده چنانچهو »

 .«گویید، یک سوره همانند قرآن بیاوریدپس اگر راست می
لَ  وَلوَۡ ﴿  ٱ ضَ بَعۡ  نَاعَليَۡ  تَقَوَّ

َ
خَذۡ  ٤٤ قاَويِلِ لۡ

َ
ِ  هُ مِنۡ  ناَلَ  هُ مِنۡ  نَالقََطَعۡ  ثُمَّ  ٤٥ مِيِ لَۡ ٱب

ۡ ٱ  . 41-44  قةالحا] ﴾٤٦ وَتيَِ ل

شدت به بست، او را با دست راست و اگر پیامبر سخنان دروغینی بر ما می»

 .«کردیمگرفتیم؛ سپس رگ قلبش را قطع میمی
نَّهُمۡ  لَمُ نَعۡ  وَلقََدۡ ﴿

َ
ر  ۥيُعَل مُِهُ  إنَِّمَا يَقُولوُنَ  أ ِيٱ ل سَِانُ  بشََ  عۡ  هِ إلَِۡ  حِدُونَ يلُۡ  لََّّ

َ
 جَمِ   أ

بيِ   عَرَبِ    لسَِان   ذَاوَهََٰ   . 231النحل  ] ﴾١٠٣ مُّ

گویند  این آیات را انسانی به پیامبر آموزش ها )=کافران( میدانیم که آنما می»

دهند، عربی دهد. در حالی که زبان کسی که )آموزش قرآن را( به او نسبت میمی

 .«ست و این قرآن به زبانی عربی فصیح و روشن استنی
ُ ٱ ءَ شَا   لَّوۡ  قلُ﴿ دۡ  وَلَ   كُمۡ عَليَۡ  ۥتهُُ تلَوَۡ  مَا للَّّ

َ
َٰ أ  اعُمُر   فيِكُمۡ  تُ لَثِۡ  فَقَدۡ   ۦ بهِِ  كُمرَى

ِن فلََ  ۦ ه لهِِ قَبۡ  م 
َ
 . 21یونس  ] ﴾١٦ قلِوُنَ تَعۡ  أ

دم و او نیز شما را به آن آگاه خوانخواست، آن را بر شما نمیبگو  اگر الله می»

 «اندیشید؟ام. آیا نمیتر عمری در میان شما بودهکرد. من، پیشنمی
ِنَ  ع  بدِۡ  كُنتُ  مَا قلُۡ ﴿  . 1الأحقاف  ] ﴾لرُّسُلِ ٱ م 

 .«نیستم ی نوظهوریبگو  من از میان پیامبران، پدیده»
مَا   قلُۡ ﴿ عِظُكُم إنَِّ

َ
َٰ  أ ن حِدَة ن بوَِ

َ
ِ  تَقُومُوا   أ َٰ  نََٰ مَثۡ  لِلَّّ رُوا ه  ثُمَّ  دَىَٰ وَفرَُ  مَا تَتَفَكَّ

ِن بصَِاحِبكُِم  .  41سبأ  ] ﴾جِنَّة   م 
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دور از تعص ( و به به دهم که دوتا دوتا )و با هم و بگو  تنها شما را یک اندرز می»

گاه بیندیشید؛ رفیقتان تنهایی )و با تفکر و بازبینی در خویشتن( برای الله برخیزید و آن

 .«گونه جنونی نیستدچار هیچ
را اثبات و از آن دفاع  کارت نبوت محمدبه به همین منوال، آیات قرآن پیاپی و 

ای که دیگر هیچ راهی برای نفوذ شک به قل  مسلمان، بلکه به قل  گونهبه کنند؛ می

ماند. و این، همان دو شر  سوم باقی نمی ی رسالت محمدهر انسان منصفی درباره

ی شرو  و سان همهچهارم ]یعنی تکرار و وضوح کامل و قطعی  است. بدینو 

 عقیده، بر دومین اصل از اصول عقیده که همان نبوت محمد های اثباتِشاخص

سومین اصل عقیده، یعنی آخرت و روز واپسین،  طور که بریابد؛ همان، انطباق میاست

 گردد منطبق می

 روز واپسین )آخرت( -3

گونه که در آیات ذیل آمده اند؛ همانآیات قرآن، از روز واپسین خبر داده بسیاری از

 است 

ِينِ ٱ مِ يوَۡ  لكِِ مََٰ ﴿  .«... مالک روز جزا».  4  تحةالفا] ﴾٤ ل 
﴿ ِ  .«و به آخرت یقین دارند» . 4  ةالبقر] ﴾يوُقنُِونَ  هُمۡ  خِرَةِ لۡأٓٱوَب
ِ  فُرُونَ تكَۡ  فَ كَيۡ ﴿ ِ ٱب مۡ  وَكُنتُمۡ  للَّّ

َ
َٰ أ حۡ  ات  وَ

َ
 هِ إلَِۡ  ثمَُّ  ييِكُمۡ يُۡ  ثُمَّ  يمُِيتكُُمۡ  ثُمَّ  كُمۡ  يََٰ فأَ

 . 13  ةالبقر] ﴾٢٨ جَعُونَ ترُۡ 
ورزید؟ در صورتی که شما مردگانی )بدون حیات( بودید و گونه به الله کفر میچه»

 میراند و بار دیگر ندگی بخشید و پس از آن شما را میالله، به شما ز
 

 .«شویدند و سپس به سوی او بازگردانیده میکشما را زنده می
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بيَِ ل لِۡ  مَئذِد يوَۡ  ل  وَيۡ ﴿ ِ ِينَ ٱ ١٠ مُكَذ  بوُنَ  لََّّ ِ ِينِ ٱ مِ بيَِوۡ  يكَُذ  بُ  وَمَا ١١ ل  ِ  إلَِّ  ۦ  بهِِ  يكَُذ 
ثيِم   تَد  مُعۡ  كُُّ 

َ
 . 21-23المطففین  ] ﴾١٢ أ

جز  وکنند. انکار می کنندگان! آنان که روز جزا رادر آن روز وای به حال تکذی »

 .«کنندینم  ی( آن )روز( را تکذیستمکاران گنهکار )کس
ِيٱ لنَّارِ ٱ عَذَابَ  ذُوقوُا   لهَُمۡ  وَقيِلَ ﴿ بوُنَ  ۦبهِِ  كُنتُم لََّّ ِ  . 13  ةالسجد] ﴾تكَُذ 
 .«کردید، بچشیدشود  عذاب آتشی را که انکارش میو به آنان گفته می»
ا﴿ مَّ
َ
ِينَ ٱ وَأ بوُا   كَفَرُوا   لََّّ لَ   خِرَةِ لۡأٓٱ ي  وَلقَِا   تنَِايََٰ بِ‍َٔا وَكَذَّ و 

ُ
ونَ مُّۡ  عَذَابِ لۡ ٱ فِ  ئكَِ فَأ  ضََُ

 . 21الروم  ] ﴾١٦

اند، همیشه در و دیدار آخرت را انکار کرده ما ولی کسانی که کفر ورزیده و آیات»

 .«عذاب خواهند بود
ت، ذکر گردیده است؛ از و در بسیاری از آیات، دلایلی عقلانی برای اثبات آخر

 آن جمله 

 ييِهَايُۡ  قلُۡ  ٧٨ رَمِيم   وَهَِِ  مَ عظََِٰ لۡ ٱ يحُِۡ  مَن قاَلَ   ۥ قَهُ خَلۡ  وَنسََِ  مَثَل   لَناَ وَضَََبَ ﴿
ِي  ٱ هَا   لََّّ

َ
نشَأ
َ
لَ  أ وَّ

َ
ةدن  أ ِ  وَهُوَ  مَرَّ ِيٱ ٧٩ عَليِم   ق  خَلۡ  بكُِل  ِنَ  لَكُم جَعَلَ  لََّّ جَرِ ٱ م   لشَّ

 ٱ
َ
نتُم فإَذَِا   اناَر   ضََِ خۡ لۡ

َ
ِنۡ  أ وَ  ٨٠ توُقدُِونَ  هُ م 

َ
ِيٱ سَ ليَۡ  أ مََٰ ٱ خَلقََ  لََّّ َٰ لسَّ  ٱوَ  تِ وَ

َ
 ضَ رۡلۡ

ن عَََ   دِر  بقََِٰ 
َ
َٰ لَۡ ٱ وَهُوَ  بلَََٰ  لهَُم  مِثۡ  لقَُ يَۡ  أ مَا   ٨١ عَليِمُ لۡ ٱ قُ لَّ مۡ  إنَِّ

َ
رَادَ  إذَِا    ۥ رُهُ أ

َ
ن اشَيۡ  أ

َ
 أ

 . 31-33یس  ] ﴾٨٢ فَيَكُونُ  كُن ۥلَُ  يَقُولَ 
کند؟ بگو  همان ذاتی آن را زنده های پوسیده را زنده میگفت  چه کسی استخوان ...»

کند که نخستین بار آن را آفرید و او به هر آفرینشی داناست. ذاتی که از درخت سبز، می

 ریدهها و زمین را آفکنید. آیا ذاتی که آسمانآتش روشن می ،آتش پدید آورد و شما با آن

تواند( و او آفریدگار را بیافریند؟ آری؛ )میها این ، توانایی آن را ندارد که ماننداست
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گوید  به آن می داناست. شأن او، این است که چون )پیدایش( چیزی را اراده کند، فقط

 .«شوددرنگ موجود میبی و« وجود شوم»
قۡ  لَ  ﴿

ُ
قۡ  وَلَ   ١ مَةِ قيََِٰ لۡ ٱ مِ بيِوَۡ  سِمُ أ

ُ
ِ  سِمُ أ يَۡ  ٢ للَّوَّامَةِ ٱ سِ لنَّفۡ ٱب

َ
َٰ لِۡ ٱ سَبُ أ َٰ لَّن نُ ن

َ
ۡ  أ  مَعَ نَّّ

َٰ  بلَََٰ  ٣ ۥعِظَامَهُ  ن عَََ   دِريِنَ قَ
َ
يَِ  أ ُّسَو   . 4-2  مةالقیا] ﴾٤ ۥبَناَنهَُ  ن

خورم. آیا انسان گمان گر قسم میکنم؛ و به نفس سرزنشبه روز قیامت سوگند یاد می»

هایش را جمع هایش را جمع نخواهیم کرد؟ آری؛ )استخواننکند که ما هرگز استخوامی

 .«خواهیم کرد(؛ در حالی که قادریم سرِ انگشتانش را مرت  کنیم
 فرماید که می آنجاتا 

يَۡ ﴿
َ
َٰ لِۡ ٱ سَبُ أ َٰ ن نُ ن

َ
لمَۡ  ٣٦ سُدًى كَ يُتَۡ  أ

َ
ِن فَة  نُطۡ  يكَُ  أ د  م  نِ   كََنَ  ثُمَّ  ٣٧ نََٰ يُمۡ  مَّ

ىَٰ  فخََلقََ  عَلَقَة   وۡ ٱ هُ مِنۡ  فجََعَلَ  ٣٨ فَسَوَّ كَرَ ٱ جَيِۡ لزَّ  ٱوَ  لََّّ
ُ
ليَۡ  ٣٩ نىَ  لۡ

َ
َٰ  سَ أ  دِر  بقََِٰ  لكَِ ذَ

ن عَََ  
َ
ۡ ٱ يَ ـ ِ يُۡ  أ   . 43-11  مةالقیا] ﴾٤٠ تََٰ مَوۡ ل

نبود که در  «منی»ای از آیا نطفه شود؟هدف رها میکند که بیآیا انسان گمان می»

به صورت خون بسته درآمد و )پروردگار، او را( آفرید سپس  شود؟ریخته می «رحم»

آیا این پروردگار، ی مرد و زن را آفرید. ن، دو گونهگاه از آآن و موزونش ساخت.

 «تواناییِ آن را ندارد که مردگان را زنده کند؟
هَايَ  ﴿ يُّ

َ
نَِ  بد رَيۡ  فِ  كُنتمُۡ  إنِ لنَّاسُ ٱ أ  فَةد نُّطۡ  منِ ثُمَّ  ترَُابد  نم ِ  كُمنََٰ خَلقَۡ  فإَنَِّا ثِ عۡ لَۡ ٱ م 
ضۡ  مِن ثُمَّ  عَلقََةد  مِنۡ  ثُمَّ  لََّقَةد  غَةد مُّ َ  مُُّلََّقَةد  وغََيِۡ  مُُّّ ِ بُيَ  ِ

 ٱ فِ  وَنقُرُِّ  لكَُمۡه  لن 
َ
 مَا حَامِ رۡ لۡ

جَلد  إلَِ   ءُ نشََا  
َ
سَم    أ كُمۡ   ا  لغُُو  لِتبَۡ  ثُمَّ  ل  طِفۡ  رجُِكُمۡ نُۡ  ثُمَّ  مُّ شُدَّ

َ
َٰ  مَّن نكُموَمِ  أ  يُتوََفَّّ

رۡ  إلَِ   يرَُدُّ  مَّن وَمنِكُم
َ
ه شَيۡ  مد عِلۡ  دِ بَعۡ  منِر  لمََ يَعۡ  لَ لكَِيۡ  عُمُرِ لۡ ٱ ذلَِ أ  ٱ وَترََى ا

َ
 ضَ رۡلۡ

نزَلۡنَ  فإَذِاَ   هَامدَِة  
َ
ۡ ٱ هَاعَليَۡ  اأ نۢ وَرَبتَۡ  تَََّتۡ هۡ ٱ ءَ مَا  ل

َ
َٰ  ٥ بهَيِجد  جِۢزَوۡ  كُ ِ  منِ بتَتَۡ وَأ  لكَِ ذَ

نَّ 
َ
َ ٱ بأِ نَّهُ  قُّ لَۡ ٱ هُوَ  للَّّ

َ
ۡ ٱ يحُِۡ  ۥوَأ نَّهُ  تََٰ مَوۡ ل

َ
َٰ  ۥوَأ نَّ  ٦ قدَِير   ءد شَۡ  كُ ِ  عَََ

َ
اعَةَ ٱ وَأ  ءَاتيِةَ   لسَّ
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نَّ  فيِهَا بَ رَيۡ  لَّ 
َ
َ ٱ وَأ ِ ٱ فِ  دِلُ يجََُٰ  مَن لنَّاسِ ٱ وَمنَِ  ٧ قُبوُرِ لۡ ٱ فِ  مَن عَثُ يَبۡ  للَّّ  بغَِيِۡ  للَّّ

نيِد  بد كتََِٰ  وَلَ  ىهُد   وَلَ  مد عِلۡ   . 3-1الحج  ] ﴾٨ مُّ

ی رستاخیز شک و تردید دارید، پس همانا ما، شما را از خاک ای مردم! اگر درباره» 

گوشتی با آفرینش گاه از نطفه و به همین ترتی  از خون بسته و سپس از پارهو آن

انایی برانگیختن را داریم(. کامل یا ناتمام آفریدیم تا برای شما روشن نماییم )که ما تو

گاه داریم و آنها نگه میها را تا زمان مشخصی که خواستِ ماست، در رحمو جنین

آوریم تا به حد رشد و بلوغتان برسید. و برخی از شما را به صورت طفلی بیرون می

ه پس از رسند؛ چنانکو ناتوانی عمرشان می میرند و برخی به فرتوتیشما )زودتر( می

بینی و دانند. و زمین را خشک و مرده میاند، دیگر چیزی نمیم و دانشی که داشتهعل

کند و انواع آید و رشد میچون آب باران بر آن نازل کنیم، به جنبش و حرکت در می

رویاند. چرا که الله، همان پروردگار حق و راستین است و گیاهان زیبا و باطراوت می

ست و هیچ و رستاخیز، آمدنیو او بر هر کاری تواناست. کند او، مردگان را زنده می

گمان الله، کسانی را که در قبرها هستند، شک و تردیدی در آن نیست و بی

گری انگیزد. و برخی از مردم، بدون هیچ دانش و رهنمود و کتاب روشنبرمی

 .«پردازندی الله به جر و بحث و مجادله میدرباره
روشن، بر روز واپسین  ی دیگر، به طور واضح وا آیهصده ها وطور دهو همین

دلالت دارند؛ بدین ترتی  وقوع روز قیامت، با تکرار و قطعیت که دو  )آخرت(

 گردد.شر  اساسی از شرو  لازم برای اثبات اصول عقیده هستند، ثابت می
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ورد، بر اوست که به ین ایمان بیا و رسولش و روز واپسگاه که انسان به اللهآن

رسد و نقش ست که نوبت شریعت فرا میاینجامقتضای این ایمان، عمل کند؛ 

 .آیداحکام شرعی به میان می

پس دین، عبارتست از  عقیده و شریعت؛ عقیده، اصل است و شریعت، فرعِ آن؛ 

که  شدبامیسان یک ساختمان فرض کنیم، عقیده، پایه و اساس به اگر دین را 

 شریعت بر روی آن بنا گردیده است.

 رسند اثبات میبه از دو طریق یابیم که اصول شریعت، با نگاهی به قرآن درمی

 (.ذکر اصل حکمخبر دادن ) -2

 قطعیت و وضوح. -1

الدلاله. برای اثبات یک حکم یعنی  از طریق خبر یا متن قرآنیِ واضح و قطعی

قلی نیست؛ زیرا مخاط  چنین متونی، شرعی یا بیان صحت آن، نیازی به دلیل ع

های قرآن ایمان دارد؛ لذا مسلمان برای ها و آیهفردِ مسلمان است که به صحت داده

و به انجام آن دستور داده است، به  فروفرستاده عمل به هر حکم شرعی که الله

که در قرآن آمده است، نیاز ندارد؛ یعنی چیزی غیر از آگاهی از حکم الله متعال 

 مسلمان برای درک اینکه نماز و زکات و روزه جزو دین هستند، نیازمند دلایل

حکم اصل خطاب به او  اثباتی نیست؛ بلکه تنها به دلیلی قطعی نیاز دارد که الله

، اصول شریعترو در  یا او را به کاری مکلف فرموده باشد؛ از این فروفرستادهرا 

 .گیرندفقط مسلمانان مورد خطاب قرار می
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ست؛ برای اثبات اصول شریعت، از قبیل  نماز و شریعت، دارای اصول و فروعی

الدلاله، زکات و نیکی به والدین، وجود خبر یا متن قرآنی واضح و قطعی

ست؛ اما در رابطه با جزئیات و فروع احکام، دلیل ظنی راجح، یعنی دلیلی ضروری

 ست.که وجهی از ترجیح دارد، کافی

قدر واضح و روشن است که غیر  ز آن جهت قطعی گویند که آندلیل قطعی را ا

 اش هیچ احتمال و مفهوم دیگری به آن راه ندارد.از معنایِ ظاهری

شود؛ ست که هر اصلی، تنها از طریق قرآن ثابت میی تأکید و یادآوریشایسته

دلایل » یاها یعنی دلیلِ اثباتِ هر اصلی، حتماً باید قرآنی باشد و روایات و دیدگاه

گذار اصلی طور مستقل، پایهبه توانند در این زمینه، مستقل نیستند و نمی «عقلی

اين شرط، هم  باشند که اساسی قرآنی ندارد و در قرآن کریم ثابت نشده است.

 گیرد و هم اصول شريعت را.می بر اصول عقیده را در

 ی قواعد ذکرشدهخلاصه

 عبارتند از  ج شر  است کهدارای پنده، اصول عقی

 نص قرآنی. -2

 الدلاله بودن نص قرآنی.وضوح کامل و قطعی -1

 تکرارِ فراوان نص. -1

 خبر دادن. -4

 و اثبات. -1

 و اصول شریعت، دارای سه شر  است که عبارتند از 

 آنی.نص قر -2

 .بودن نصالدلاله وضوح کامل و قطعی -1
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 دلایل عقلی باشد. اینکه نیازی به اثبات آن از طریق دادن؛ بدونخبر  -1

 ن، قانون یا روش قرآن در اثبات اصول است.ای

ها، ایمان جز با  پندارند که از نظر آنزو مسایل مهمی میرا ج «امامت»امیه، ام

ای که منکران امامت را کافر گونهبه اعتقاد به امامت، درست و پذیرفتنی نیست؛ 

ی ایمان زمهرو لا ست؛ از ایندانند! بنابراین امامت جزو مسایل اصولی و اساسیمی

ی قرآنی، یعنی با نصی الدلالهبه چنین اصلی، این است که حداقل با نص قطعی

راستی چنین نصی در قرآن به واضح و روشن از قرآن کریم، ثابت شود؛ اما آیا 

 کریم وجود دارد؟!

باشد؛ الدلاله میباره، آیات متشابه و ظنیدر این استدلال شانی آیات مورد همه

 آیات  مانند این

هُنَّ   تد بكَِلمََِٰ  ۥرَبُّهُ  مَ هِ رََٰ إبِۡ  تَلَ  بۡ ٱ وَإِذِ ﴿ تَمَّ
َ
 قاَلَ  ا  إمَِام   للِنَّاسِ  جَاعِلُكَ  إنِ ِ  قاَلَ  فَأ

يَِّتِِن  وَمِن َٰ ٱ دِيعَهۡ  يَنَالُ  لَ  قاَلَ  ذُر   . 214  ةالبقر] ﴾١٢٤ لمِِيَ لظَّ
و را به چند صورت آزمایش کرد و و زمانی )را به یاد آورید( که پروردگارِ ابراهیم، ا»

دهم. ها برآمد. )الله( فرمود  من تو را پیشوای مردم قرار میی این آزمایشاو، از عهده

کاران گفت  و از فرزندانم )نیز کسانی را پیشوا قرار بده(. فرمود  پیمان من به ستم

 .«رسدنمی
مَا﴿ ُ ٱ وَلُِّكُمُ  إنَِّ ِينَ ٱوَ  ۥوَرسَُولُُ  للَّّ ِينَ ٱ ءَامَنُوا   لََّّ لوََٰ ٱ يقُيِمُونَ  لََّّ كَوَٰ ٱ توُنَ وَيؤُۡ  ةَ لصَّ  ةَ لزَّ

 . 11  ةالمائد] ﴾٥٥ كعُِونَ رََٰ  وَهُمۡ 
دهند و و زکات می دارنداش و مؤمنانی که نماز را بر پا میتنها الله و فرستاده»

 .«پیوسته فروتن و متواضعند، دوست شما هستند
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مَِتۡ ﴿ ۡ ٱ كُمُ عَليَۡ  حُر  مُ ٱوَ  ةُ تَ مَيۡ ل هلَِّ  وَمَا   نزِيِيرِ لِۡ ٱ مُ وَلَۡ  لَّ
ُ
ِ ٱ لغَِيِۡ  أ ۡ ٱوَ  ۦبهِِ  للَّّ  خَنقَِةُ مُنۡ ل

ۡ ٱوَ  ۡ ٱوَ  قوُذَةُ مَوۡ ل ِيةَُ ل كَلَ  وَمَا   لنَّطِيحَةُ ٱوَ  مُتََد 
َ
بُعُ ٱ أ يۡ  مَا إلَِّ  لسَّ  عَََ  ذُبحَِ  وَمَا تُمۡ ذكََّ

ن لنُّصُبِ ٱ
َ
ِ  سِمُوا  تَقۡ تسَۡ  وَأ  ٱب

َ
َٰ  مِ  لََٰ زۡ لۡ ر فسِۡ  لكُِمۡ ذَ ِينَ ٱ يئَسَِ  مَ وۡ لَۡ ٱ ق   مِن كَفَرُوا   لََّّ

كۡ  مَ وۡ لَۡ ٱ نِ  شَوۡ خۡ ٱوَ  هُمۡ شَوۡ تََّۡ  فلََ  دِينكُِمۡ 
َ
تۡ  دِينَكُمۡ  لكَُمۡ  تُ مَلۡ أ

َ
 كُمۡ عَليَۡ  تُ مَمۡ وَأ

ه دِين   مَ لََٰ سۡ لِۡ ٱ لكَُمُ  وَرضَِيتُ  مَتِِ نعِۡ  ِ  غَيَۡ  مَصَة  مَُّۡ  فِ  طُرَّ ضۡ ٱ فَمَنِ  ا ثۡ  فد مُتَجَان ِ ِ
 مد ل 

َ ٱ فإَنَِّ   . 1  ةالمائد] ﴾٣ رَّحِيم   غَفُور   للَّّ

مردار، و خون، و گوشت خوک و آنچه به نام غیر الله ذبح شود و حیوانی که در اثر »

خفگی، یا ضربه، یا افتادن از بالا و یا به ضرب شاخِ )حیوان دیگری( بمیرد و نیز 

ا حرام است؛ جز حیوانی که )پیش از حیوانی که توسط درندگان دریده گردد، بر شم

ی شود و آنچه به وسیلهها قربانی میچنین آنچه برای بتمردنش( ذبح نمایید. هم

ها فسق و کنید، بر شما حرام شده و روی آوردن به آنتیرهای قمار قسمت می

پس، از آنان  ،هی( است. امروز کافران از آیین شما ناامید شدندسرپیچی )از فرمان الا

نترسید و از من بیم داشته باشید. امروز برای شما دینتان را کامل کردم و نعمتم را بر 

شما تمام نمودم و اسلام را برای شما به عنوان دین پسندیدم. پس هرکس بدون 

ند که رغبت به گناه، در حال گرسنگی شدید، )به خوردن محرّمات( ناگزیر شود، بدا

 .«است مهربانی الله آمرزنده
 ٱ هِليَِّةِ جََٰ لۡ ٱ تَبََُّجَ  نَ تَبَََّجۡ  وَلَ  بُيُوتكُِنَّ  فِ  نَ قَرۡ وَ ﴿

ُ
ن لۡ قمِۡ  وىََٰ

َ
لوََٰ ٱ نَ وَأ  وَءَاتيَِ  ةَ لصَّ

كَوَٰ ٱ طِعۡ  ةَ لزَّ
َ
َ ٱ نَ وَأ ُ ٱ يرُيِدُ  إنَِّمَا  ۥه وَرسَُولَُ  للَّّ هۡ  سَ لر جِۡ ٱ عَنكُمُ  هبَِ لِذُۡ  للَّّ

َ
 تِ يۡ لَۡ ٱ لَ أ

ِرَكُمۡ   . 11الأحزاب  ] ﴾٣٣ اهِي  تَطۡ  وَيُطَه 
ی دوران جاهلیت پیشین، اظهار زینت نکنید و هایتان بمانید و به شیوهو در خانه»

ی نماز را برپا دارید و زکات دهید و از الله و پیامبرش اطاعت نمایید. ای خانواده
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زه که باید شما را پاکیخواهد پلیدی را از شما دور کند و چنانراستی الله میبه پیامبر! 

 .«سازد
ی امامت ی عقیدهترین استدلال شیعیان از آیات قرآن کریم دربارهها، قویاین

، خود دریابند که انطور کامل درج نمودم تا خردمندبه است. بنده، این آیات را 

برداشت شیعیان از آیات ذکرشده، هیچ ربطی به مفهوم حقیقی این آیات ندارد؛ و 

شود؛ تر نمایان میطور کامل بخوانید، بیشبه ور را این امر، هنگامی که آیات مذک

استدلال ی مورد بر خلاف عادت شیعیان که برای استدلال، فقط بخشی از هر آیه

 .خوانند!را می شان

 اول اینکه  این آیات چه ربطی به امامت مورد ادعای شیعه دارند؟

 در چیست؟ دوم اینکه  ارتبا  این آیات با امامت علی

دیگر امامانِ مورد ادعای  اینکه  چه ارتباطی در بین این آیات و امامتِو سوم 

 شیعه وجود دارد؟

نه ظنی یا با  که قطعی و روشن باشد،در صورتی قابل قبول است  ین ارتبا ا

ه آن راه یابد، گمان و احتمال؛ زیرا استدلال به هر دلیل اصولی که شک و احتمال ب

 فرماید می للهگونه که ا؛ همانباطل و نادرست

ن عِلۡ  مِنۡ  ۦبهِِ  لهَُم وَمَا﴿ نَّ  ٱ إلَِّ  يتََّبعُِونَ  إنِ م  نَّ ٱ وَإِنَّ  لظَّ  ق ِ لَۡ ٱ مِنَ  نِ يُغۡ  لَ  لظَّ
 . 13النجم  ] ﴾٢٨اشَيۡ 

به کنند. و و آنان به این کار هیچ علم و دانشی ندارند و تنها از گمان پیروی می»

 .«خت حقیقت هیچ سودی نداردراستی گمان و پندار، برای شنا
نه تنها قطعی و واضح ، و دیگر آیات مورد استدلال شیعهدلالت این آیات 

قابل  -که در فروع شریعت یا در فقه -نیز بلکه در چارچوب ظن راجح باشد،نمی
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ت، ظن گنجد و چیزی جز وهم و خیال نیست و در بهترین حالنمیقبول است، 

   اعتبار استو در فروع فقه نیز بی بل قبولی ندارداشد که هیچ وجه قابمرجوح می

گوید و در آن، سخن می از امامت و پیشوایی آقایمان ابراهیم ی نخستآيه

و هیچ امام دیگری، هیچ ذکری به میان نیامده است؛  ی امامت علیدرباره

شده جود ندارد که نشان دهد امامت ذکرچنین در این آیه، هیچ دلیل روشنی وهم

باشد؛ بلکه منظور از امامت در این ر این آیه، همان امامت مورد ادعای شیعه مید

که است  توان گفت، اینآیه، پیشوایی و الگو بودن است. حداکار چیزی که می

، ثابت رگ، با امور ظنی یا با حدس و گمانست و عقاید بزادعایشان، یک امر ظنی

 شوند.نمی

خون و گوشت خوک است؛ چه چیزی  ی حکم مردار ودرباره ی دومآيه

ها، چه ربطی به دهد و این موضوعرا در میان این امور جای می امامت علی

 دارند؟! ضمن اینکه در این آیه، هیچ ذکری از موضوع امامت نیست. یکدیگر

رد ادعای امامیه به میان آمده و و دیگر امامان مو نه ذکری از علیی سوم آيهدر 

 استدلال شانذکر شده است؛ این، خود برای ابطال  «عصمت»و  «امامت»نه موضوع 

ی مادران مومنان گر این است که دربارهست؛ بلکه سیاق آیه، بیانبدین آیه کافی

. بنابراین اندآشکارا مورد خطاب قرار گرفته ، زنان پیامبرآنباشد و در ابتدای می

انه از حکم این آیه بیرون طعمادران مومنان را قا سان و با کدامین دلیل، چه

این،  ؟گردانندمنحصر می ایشان آورند و آن را در علی و چند تن از اهل بیتمی

جا  حداکار چیزی که در این .«یکه پیش قاضی رفتن»اساس و یعنی ادعای بی

   یشان، چیزی جز گمان و پندار نیستتوان پذیرفت، این است که ادعامی

نَّ  ٱ إلَِّ  يتََّبعُِونَ  إنِ﴿ نَّ ٱ وَإِنَّ  لظَّ  . 13النجم  ] ﴾اشَيۡ  ق ِ لَۡ ٱ مِنَ  نِ يُغۡ  لَ  لظَّ
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راستی گمان و پندار، برای شناخت حقیقت هیچ به کنند. و و تنها از گمان پیروی می»

 .«سودی ندارد
اصول عقیده، مسایلی فرعی  شریعت در مقایسه بااصول دانید طور که میهمان

اثبات اصول شریعت، بر این اصل لازم برای شرو   ست تنیگفآیند؛ شمار میبه 

گردد؛ بلکه کنند، منطبق نمیمورد ادعای شیعه، یعنی بر امامتی که ادعا می عقیدتیِ

این، در  یابد!انطباق نمی «امامتاصل »حتی اصول مربو  به فروع شریعت نیز بر 

ین همانند  احکام حیض، ی امور فرعیِ دای از آیات قرآن دربارهست که پارهحالی

الدلاله و صریح و خوابگی(، و نکاح و طلاق، و داد و ستد، یا قطعیجماع )هم

کند که ی ظن راجح میروشن است و یا به صورتی آمده که برای مسلمان، افاده

 ست!برای عمل به چنین فروعی، کافی

ست، بر مهمی را که انکارش کفر ا عقیدتیِ توان چنین اصلِگونه میپس چه

ممکن، ظن مرجوح  شان در بهترین حالتِ اساس نصوصی بنا نهاد که دلالت

 .باشد که هیچ وجه قابل قبولی ندارد؟!می

عمل به ظن مرجوح در فروع فقهی روا نیست؛ پس آیا در اصول اعتقادی، 

 .جایی برای ظن مرجوح وجود دارد؟!

عتقاد با توجه به اما اگر خواسته باشیم مواصفات و شرط هايی برای اصول ا

بايد قطعی و : نص قرآنی به اين نتیجه می رسیم که بررسی قرآن در نظر بگیريم

خبر دادن به آن موضوع را به دو حالت بررسی نمايد: متکرر و فراوان باشد و 

عقلی. بنابراين با جزم راسخ می  ثابت کردن آن به صورتقطعی و سپس  طور

 ست.اصل امامت اين است که امری خرافیی توان گفت: بهترين تعبیر درباره

 ی این اصل کجاست؟... لذا دلایل متکرر و فراوان قرآن درباره
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 باره کجاست؟اخبار قطعی و روشن قرآن در این

 ی اثبات این ادعا کجاست؟ادله

 باره وجود دارد، کجا به اثبات رسیده است؟اگر نصی در این

 قرآنی که آن را اثبات کند، کجاست؟یا اگر به اثبات رسیده، خبر یا گزارش 



 

 

 
 

 عقل و اصول عقیده

 ی حقیقت عقلای مهم دربارهنکته

به کنند، دلیل مستقلی گر عقل یا آنچه که به نام دلایل عقلانی بدان استدلال میا

شد، یک پاسخ روشن و ای که به آن عرضه میی هر مسألهدرباره آمد،شمار می

تنها چنین  یافت؛ در اختلافات عقیدتی،ن راه نمیواحد داشت که هیچ خطایی به آ

هایی دارد، زیرا همانند قرآن که چنین پاسختواند مرجع باشد؛ ست که میپاسخی

یابد و مسلمانان بر ست که کم و زیاد به آیاتِ آن راه نمیکتاب مستقل و معروفی

م به آن توانیسادگی میبه الابوت بودن آن اتفاق نظر دارند و صحت و قطعی

از آن مراجعه کنیم و در تمام اصول دین و مسایل مهم دینی، پاسخ قطعی و روشنی 

 گونه نیست.دریافت نماییم؛ اما عقل، این

ی خردورزی و اندیشیدن ی کاربردیِ آن در زمینهپس حقیقت عقل، همان جنبه

ا از کند. لذاندیشد و با عقل خود تصدیق میاست؛ یعنی آنچه که هر خردمندی می

ی دیگران اش مستقل از اندیشهکه هر انسانی تواناییِ اندیشیدن دارد و اندیشه آنجا

تواند به چیزی غیر از دیدگاه دیگران بیندیشد، تنوع فکری و کارت آرا است و می

های ی اندیشهد اتفاق همهجز در بدیهیاتی که موربه آید، وجود میبه ها و دیدگاه

از قبیل  ریاضیات یا آنچه که با تجربه و  ست؛م علمیامور مسلَّجزو یا  بشری

 مشاهده به ثبوت رسیده است.

ی استدلال، مستقل بداند، نوعی هر عبارتی که عقل را در زمینه ،بنابراین

یا  «کندعقل چنین حکم می»گویند  ؛ مالاً میبازی با الفاظ استکاری و مغلطه
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بدون هیچ قیدی ذکر شده، عقل  اینجاه در زیرا عقلی ک .«اقتضای عقل است...این، »

ست که ی عقلا و خردمندان باشد؛ بلکه عقلیواحدی نیست که مورد قبول همه

بسا سایر تر. و چهست؛ نه چیزی بیشی تفکر گوینده یا جریان خاصینماینده

داند، با او خردمندان در موضوعی که گوینده، آن را عقلانی و اقتضای عقل می

ها نیز به حکم عقل و خرد خویش، دیدگاه دیگری را ر دارند و آناختلاف نظ

 .اند!برگزیده

 اختلاف اندیشه در میان عقلا و خردمندان

های گوناگون و مختلفی وجود دارد؛ این ی مسایل عقلی، اندیشهسان در پهنهبدین

داند؛ اما کند و آن را ضرورتی عقلانی مییکی، با عقل خود چیزی را ثابت می

تواند پندارد! در صورتی که یک چیز نمیممکن می دیگری، همان موضوع را غیر

به عقل خود  ممکن. پس در این میان که هرکه غیرهم ضرورتی عقلانی باشد و هم 

 آورد، چه کنیم؟اصطلاح، دلیل عقلی میبه کند و استدلال می

ی آوردن به اند؛ بلکه روفلاسفه و متکلمان، به همین شکل دچار اختلاف شده

ود و نصارا هاستدلال عقلی، خاستگاه انحراف ادیان بوده است؛ سرآغاز انحراف ی

نصوص وحی را  ی خویشای علمهاخاطر پیروی از اقوال و دیدگاهبه این بود که 

آویز قرار دادن سخنان و پندارهای دروغینی سرِ هم کردند و با دستو  ترک گفتند

فراوانی از وحی الاهی داشت، به تأیید پندارهای ی های ساختگی که فاصلهروایت

 دروغین خود پرداختند!

یعنی اعتقاد به ، «اعتقاد تالیث»ها برای تأیید یکی از کشیشدقت بفرمایید که 

 گوید استدلالی عقلی دارد که می، ی الوهیت از نظر نصاراگانهعناصر سه
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هوا عبارتند از  اکسیژن،  ماده سه حالت دارد  جامد، مایع و گاز؛ گازهای اصلیِ

زمان ؛ نیتروژن و هیدروژن؛ آب سه حالت دارد  مایع، گاز )بخار آب( و جامد )یخ(

، ترکیبی از سه چیز است  روح، جسم ارد  گذشته، حال، و آینده؛ انسانسه حالت د

شود. در رابطه با و عقل؛ و خانواده از سه عنصرِ پدر، مادر و فرزندان تشکیل می

 القدس!!گونه است که عبارتست از  پدر، پسر و روح ز همینخداوند نی

کشیش نصرانی، این دلایل عقلی را در مناظره با یکی از علمای مسلمان، در 

دهد که کشیش یادشده، به این برابر جمع انبوهی از مردم ذکر نمود؛ این نشان می

ده که خداوند ربط، قانع شده و گویا از نظر عقلی، به این قناعت رسیدلایل بی

 .(1)القدس!!عبارتست از پدر و پسر و روح

های ها و اندیشهاند تا عقیده را تابع دیدگاهفلاسفه و متکلمان همواره کوشیده

های فلاسفه و متکلمان ترین اطلاعی از کتابخویش سازند؛ لذا هرکه کوچک

در  یابد و از اختلافات شدیدی کهسادگی درمیبه داشته باشد، سخنم را 

هایی که هم همان استدلالشود؛ آنزده میهای ایشان وجود دارد، شگفتاستدلال

آورند، با نامند! هر دلیلی که فلاسفه میها را عقلیات میفلاسفه و متکلمان، آن

های سازی استدلالسان. خودِ فلاسفه برای همشوددلایلی مالِ خودش، نقض می

اند که همگی نافرجام بوده است؛ لذا ار کردههای بسیمنطقی و کلامیِ خویش تلاش

ای نیست که به یقین گونهبه های عقلانیِ ایشان، قطعی و های منطقی و استدلالپایه

های منطقی و استدلالها با سایر بینجامد؛ زیرا امکان ردّ هر یک از این استدلال

کی از ، ابن واصل حموی را ی/تیمیهالاسلام ابنکلامی وجود دارد. شیخ

                                                           

نام این کشیش، شروش بود که در مناظره با یکی از علمای مسلمان به نام احمد دیدات،  -1

 ی تالیث، چنین استدلالی بیان نمود؛ این مناظره ضبط شده است. برای اثبات عقیده
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روانداز اندازم و خود را بر پشت می»داند؛ ابن واصل گوید  ترین متکلمان میبزرگ

اختلافیِ ها و دلایل کشم و سپس دیدگاهصورتم، روی خود می را تا نصفِ

آنکه کنم و بیرا بررسی میهر طرف های طور اعتراضمتکلمان و فلاسفه و همین

 «.شودلی برسم، صبح میوی قابل قببه نتیجه

های ضد و نقیض فلاسفه و متکلمان را استدلالحتی یکی از همین متکلمان، 

 ده دانسته است.سان شیشه، شکننبه 

 اعتباریِ استقلال عقل در اصول عقیدهبی

که وضعیت فلاسفه و متکلمان،  -های عقلیهمه اختلاف در استدلالبا وجود این

همه رحمتی مهر، با آنتعال و گستردهامکان ندارد که الله م -گواه روشنی بر آنست

هایشان واگذارد؛ بلکه دینِ الله به عقل شان را صرفاً که به بندگانش دارد، دین

ها را ناحق آنبه هایی قرار گیرد که ی  دیدگاهتر از آنست که بازیچهمتعال، بزرگ

 دانند.عقلی می

مام حجت نموده است، ترین شکل بر بندگانش اتکه الله متعال به کامل آنجااز 

همه ها اینهای عقلی باشد که در آنپس این حجت باید چیزی غیر از حجت

شود، این است که این حجت چیست یا اختلاف وجود دارد. پرسشی که مطرح می

 کجاست؟

 

 

 قرآن، همان حجت است

 فرماید الله متعال می
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ِينَ  رُّسُل  ﴿ ِ بشَ  ِ ٱ عَََ  للِنَّاسِ  يكَُونَ  لِِلََّ  وَمُنذِريِنَ  مُّ ةُۢ للَّّ  وَكَنَ  لرُّسُلِ  ٱ دَ بَعۡ  حُجَّ
ُ ٱ َٰ  ١٦٥ احَكِيم   عَزِيزًا للَّّ ُ ٱ كِنِ لَّ نزَلَ  بمَِا   هَدُ يشَۡ  للَّّ

َ
نزَلَُ  كَ  إلَِۡ  أ

َ
ۡ ٱوَ   ۦ مِهِ بعِلِۡ  ۥأ  ئكَِةُ مَلَ  ل

ِ  وَكَفََٰ  هَدُونَه يشَۡ  ِ ٱب  . 211-211النساء  ] ﴾١٦٦ شَهيِدًا للَّّ

 دهنده )برانگیخیتم( تا مردم پس از ارسال پیامبران،رسان و بیمنی مژدهفرستادگا»
ای در برابر الله نداشته باشند. و الله، غال ِ باحکمت است؛ اما الله در و بهانه حجت

 فروفرستادهکه آن را به علم و دانش خود  دهدگواهی میمورد آنچه نازل نموده، 

 .«است گواهو همین بس که الله دهند. است؛ و فرشتگان نیز گواهی می
هیچ  هیچ کساتمام حجت نمود،  با وجود حجتِ الله و پس از آنکه الله

ست و قبل و بعد از آن، هیچ شهادتی ای ندارد؛ گواهیِ الله، کافیحجت و بهانه

 اعتبار ندارد.

اگر حجت و شهادت الله در اصول دین و عقیده کافی نباشد، پس حجت و 

 .ای خواهد بود؟!کجا و در چه زمینه گواهیِ الله در

 فرماید الله متعال می

وَ ﴿
َ
ا   فهِِمۡ يكَۡ  لمَۡ  أ نَّ

َ
نزَلۡنَ  أ

َ
َٰ  فِ  إنَِّ  هِمۡه عَليَۡ  لََٰ يُتۡ  بَ كِتََٰ لۡ ٱ كَ عَليَۡ  اأ  رَىَٰ وَذكِۡ  ة  لرَحََۡ  لكَِ ذَ

ِ  كَفََٰ  قلُۡ  ٥١ مِنُونَ يؤُۡ  مد لقَِوۡ  ِ ٱب مََٰ ٱ فِ  مَا لَمُ يَعۡ  ا  شَهِيد   نَكُمۡ وَبَيۡ  نِ بيَۡ  للَّّ َٰ لسَّ  تِ وَ
 ٱوَ 

َ
ِينَ ٱوَ  ضِ  رۡلۡ ِ  ءَامَنُوا   لََّّ ِ  وَكَفَرُوا   طِلِ بََٰ لۡ ٱب ِ ٱب لَ   للَّّ و 

ُ
ونَ خََٰ لۡ ٱ هُمُ  ئكَِ أ  ﴾٥٢ سُِِ

 . 11-12العنکبوت  ]
شود، بر ها تلاوت میآیا برای آنان کافی نیست که ما، این کتاب را که پیوسته بر آن»

گمان در این کتاب رحمت و پندی برای مومنان وجود دارد. بگو  یایم؟ بتو نازل کرده

ها و زمین است، همین بس که الله، میان من و شما گواه است؛ آنچه را که در آسمان
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که به باطل )= غیر الله( ایمان آوردند و به الله کفر ورزیدند، داند. و کسانی می

 .«کارندزیان
و  بخشیدهبه او  ست و حجتی که اللهالاهی یترین فرستادهبزرگ پیامبرمان

يۡ ﴿هاست  ترین حجتبا آن بر صداقتش گواهی داده، بزرگ
َ
؟ ﴾هَبُونَ تذَۡ  نَ فَأ

مۡ ﴿ «روید؟به کجا می -گردانی از قرآنبا روی -پس»
َ
 رسُُونَ تدَۡ  فيِهِ  ب  كتََِٰ  لكَُمۡ  أ

ونَ  لمََا فيِهِ  لكَُمۡ  إنَِّ  ٣٧ ُ آیا کتابی )از نزد پروردگار( » . 13-13القلم  ] ﴾٣٨ تََّيََّ

خوانید که در جهان آخرت هر چه بخواهید، انتخاب دارید که در آن )چنین( می

 .«کنید؟می
هُم هُمۡ سَلۡ ﴿ يُّ

َ
َٰ  أ از آنان بپرس  کدامینشان ضامن این ».  43القلم  ] ﴾٤٠ زعَِيم   لكَِ بذَِ

 .«ادعاست؟
ای جز این نیست که اصول عقیده، ابتدا باید با نصوص قرآنیِ پس هیچ چاره

باره است، ثابت شود؛ الدلاله و واضح که یگانه مرجع مستقل در اینقطعی

ِي  ٱ هُوَ ﴿ فرماید می گونه که اللههمان نزَلَ  لََّّ
َ
 ت  ءَايََٰ  هُ مِنۡ  بَ كِتََٰ لۡ ٱ كَ عَليَۡ  أ

 ۡ مُّ  هُنَّ  ت  كَمََٰ مُّّ
ُ
 . 3عمران  آل] ﴾بِ كِتََٰ لۡ ٱ أ

آیات روشن و مشخصی  ن،ست که قرآن را بر تو نازل کرد؛ بخشی از آاو، ذاتی»

 .«اندهستند که اصل و اساس این کتاب
ۡ  ت  ءَايََٰ  هُ مِنۡ ﴿ الدلاله و روشنی یعنی  بخشی از قرآن، آیات قطعی ﴾ت  كَمََٰ مُّّ

دیدیم که آیات  ها راه ندارد. در صفحاتی که گذشت،هستند که احتمال به آن

به الدلاله و محکمی که ات قطعیاند؛ یعنی آیگونهمربو  به اصول عقیده، همین

ها را ست که آنا آیات ایندارند؛ همین ویژگیِ نی اصول عقیده را بیان میشور

 دهد تا مرجع اخذ عقیده باشند.اصل و اساس این کتاب قرار می
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باشد، پس شده از سوی الله متعال میلای از اوامر نازکه دین، مجموعه آنجااز 

ترین ترین امری که از سوی الله متعال نازل شده، و بزرگشکی نیست که بزرگ

محور دین و پایه و اساس آن، اصول عقیده است؛ لذا به هیچ عنوان امکان ندارد 

ترین که این اصول، نخستین هدفِ نزول قرآن نباشد؛ بلکه نخستین و روشن

ترین امور ز سوی الله متعال نازل شده است. اگر قرآن شامل مهمست که اامری

ست؟ و چه چیزی در خود دارد؟ الله متعال دینی نباشد، پس شامل چه چیزی

لۡنَ ﴿ فرماید می  ىَٰ وَبشَُۡ  ة  وَرحََۡ  ىوهَُد   ءد شَۡ  ل كُِ ِ  ان  يََٰ تبِۡ  بَ كِتََٰ لۡ ٱ كَ عَليَۡ  اوَنزََّ
 . 31النحل  ] ﴾لمِِيَ مُسۡ للِۡ 
، و هدایت و رحمت و بشارتی گر همه چیزبیانو کتاب را بر تو نازل کردیم که »

 .«برای مسلمانان است
گر اصول نیست؟ یا فقط برخی از اصول گر فروع است و بیانبیان ،پس آیا قرآن

 فرماید را بیان نموده است؟ اما الله متعال می

ا﴿  . 13نعام  الأ] ﴾ءد شَۡ  مِن بِ كِتََٰ لۡ ٱ فِ  نَافَرَّطۡ  مَّ

 .«ایمما در کتاب از هیچ چیز فروگذار نکرده»
در قرآن کریم فروع دین را بیان نموده  امکان ندارد که عاقلی بگوید  خداوند

است، نه اصول آن را؛ یا بگوید  فقط برخی از اصول دین را بیان نموده است! 

ناگزیر شویم کوتاهی کرده است که یک از اصول دین وانگهی قرآن در بیان کدام

رو عقلاً درست نیست که عقل، برای  قرآن برویم؟! از ایناز  غیرچیزی به سراغ 

است، به میان آید؛ و قرآن،  روشنی نیامدهبه گذاریِ اصلی دینی که در قرآن پایه

 بر این ادعاست. یروشن دلیل
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 وظیفه و جایگاه عقل

وشنِ وحی، در های ردور از آموزهبه ی عقل، این نیست که پس وظیفه

وجوی اصول دین باشد یا بخواهد اصلی دینی بیابد که در نصوص وحی به جست

ها و اً اندیشیدن در آموزهی عقل منحصرآن تصریح نشده است؛ بلکه وظیفه

چنین وظیفه دارد به وحی و عقاید برآمده ؛ همهای وحی و نیز باور به آن استداده

یقین نماید و عدم  -ی سالم قابل قبول است،هاها و اندیشهکه برای عقل -از آن

 بیاموزد و ارائه دهد.اش را تناقض در آن را دریابد و دلایل عقلی و نقلی

پردازد؛ فرقی ی ظنی میاز میان ادله استنبا  احکامِ فرعیچنین به عقل هم

که نص شرعی ای کند که این ادله، نصوص شرعی باشند یا اینکه در مسألهنمی

ی تفکر دینی، های استنباطیِ دیگری استفاده کند. در حوزهرد، از روشوجود ندا

ی دیگرِ عقل، قرار دادن هر یک از احکام استنباطی در جایگاه کاربرد و وظیفه

ی اجتهاد به انجام باشد که این امر، در عرصهآن میعلمیِ مربو  به آن و نیز تطبیق 

 رسد.می

 عقلانی قرآنصرف دلایل 

ست که کند، دلایلی عقلیذکر می رهنمودهایشقرآن برای بیان صحت دلایلی که 

های قرآن را بپذیرد و بدان اذعان کند؛ درستیِ داده تادارد عقل سلیم را بر آن می

 فرماید می ملاحظه کنید که الله

مََٰ ٱ قِ خَلۡ  فِ  إنَِّ ﴿ َٰ لسَّ  ٱوَ  تِ وَ
َ
َٰ خۡ ٱوَ  ضِ رۡلۡ ۡ ٱ فِ تلَِ َٰ لَأٓ لنَّهَارِ ٱوَ  لِ لَّ و ىِ  تد يَ

ُ
ِ  ٱ ل 

َ
 ﴾١٩٠بِ بََٰ لۡ لۡ

 . 213عمران  آل]

هایی برای خردمندان ها و زمین و گردش ش  و روز، نشانههمانا در آفرینش آسمان»

 .«وجود دارد
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 فرماید و می

مۡ ﴿
َ
مۡ  ء  شَۡ  غَيِۡ  مِنۡ  خُلقُِوا   أ

َ
 . 11الطور  ] ﴾٣٥ لقُِونَ خََٰ لۡ ٱ هُمُ  أ

 «اند؟ند یا خودشان آفرینندهاآیا بدون آفریدگار، آفریده شده»
 فرماید چنین میهم

َذَ ٱ مَا﴿ ُ ٱ تََّّ هَبَ  اإذِ   ه   إلََِٰ  مِنۡ  ۥمَعَهُ  كََنَ  وَمَا وَلَد  مِن للَّّ َ  وَلعََلَ  خَلقََ  بمَِا ه  إلََِٰ  كُُّ  لََّّ
َٰ  ضُهُمۡ بَعۡ   . 12المؤمنون  ] ﴾ضد بَعۡ  عَََ
او نیست. )اگر جز این بود( هر  الله، هیچ فرزندی برنگرفته است و هیچ معبودی با»

 .«جستندبرتری می یکدیگربرد و بر سوی خود( میبه هایش را )معبودی آفریده
 ست؛ نماید، دلایلی عقلیذکر می ی نبوت محمددرباره و نیز دلایلی که الله

 فرماید گونه که میهمان

لَ  وَلوَۡ ﴿  ٱ ضَ بَعۡ  نَاعَليَۡ  تَقَوَّ
َ
خَ  ٤٤ قاَويِلِ لۡ

َ
ِ  هُ مِنۡ  ناَذۡ لَ  هُ مِنۡ  نَالقََطَعۡ  ثُمَّ  ٤٥ مِيِ لَۡ ٱب

ۡ ٱ  . 41-44  قةالحا] ﴾٤٦ وَتيَِ ل
شدت به بست، او را با دست راست و اگر پیامبر سخنان دروغینی بر ما می»

 .«کردیمگرفتیم؛ سپس رگ قلبش را قطع میمی
 فرماید و می

ا بد رَيۡ  فِ  كُنتُمۡ  وَإِن﴿ ِمَّ لۡنَ  م  َٰ  انزََّ   دِناَعَبۡ  عَََ
ۡ
ِن بسُِورَةد  توُا  فَأ ِثۡ  م   عُوا  دۡ ٱوَ  ۦلهِِ م 

ِن ءَكُمشُهَدَا   ِ ٱ دُونِ  م   .  11  ةالبقر] ﴾٢٣ دِقيَِ صََٰ  كُنتُمۡ  إنِ للَّّ
ایم، شک و تردید دارید، پس ی خویش نازل کردهو اگر در مورد آیاتی که بر بنده»

 .«یدگویید، یک سوره همانند قرآن بیاوراگر راست می
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 تقوااندیش و بیهای قرآنی برای افراد کجفایده بودن حجتبی

اند؛ چنین افرادی جو که در پیِ یافتن حق و حقیقتاند  گروهی حقمردم دو دسته

 فرماید می گونه که اللهبرند؛ همانهای الاهی فایده میاز شنیدن حجت

َٰ  ١ م  ال  ﴿  . 1-2  ةالبقر] ﴾٢ مُتَّقيَِ ل لِۡ  ىهُد   فيِهِ   بَ  رَيۡ  لَ  بُ كِتََٰ لۡ ٱ لكَِ ذَ
گر پرهیزکاران است، هیچ شک و نما و هدایت، لام، میم. در این کتاب که راهالف»

 .«تردیدی وجود ندارد
یابند؛ ی این قرآن هدایت میپس پرهیزگاران، تنها کسانی هستند که به وسیله

گونه که اده است؛ همانقرار د هدایت شانی قرآن را وسیله ها که اللهیعنی همان

 فرماید می

 . 11  ةالبقر] ﴾اكَثيِ   ۦبهِِ  دِيوَيَهۡ ﴿
 .«کندو بدین وسیله بسیاری را هدایت می»

 ... که منظور، پرهیزگاران هستند.

ی دیگر، افرادی هستند که هدفشان، تأیید دیدگاه یا مذه  یا استاد یا دسته

ای برای رسیدن به اهداف و را وسیله چنین کسانی، قرآن ،هاستی آنگروه یا قبیله

دهند و امکان ندارد که از رهنمودها های شخصی و نفسانی خویش قرار میخواسته

 فرماید می گونه که اللههای قرآن، فایده ببرند؛ همانو آیه

 . 232یونس  ] ﴾مِنُونَ يؤُۡ  لَّ  مد قوَۡ  عَن لنُّذُرُ ٱوَ  تُ يََٰ لۡأٓٱ نِ تُغۡ  وَمَا﴿
 .«رساندای نمیآورند، فایدها و هشدارها به کسانی که ایمان نمیهو نشانه»
 ها اشاره شده است ی ذیل به آنها، همان کسانی هستند که در آیهاین

 . 11  ةالبقر] ﴾اكَثيِ   ۦبهِِ  يضُِلُّ ﴿
 .«کندبدین وسیله بسیاری را گمراه می»
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تقوا و اندیشان بیمایانِ کجروی از شبهات، ویژگیِ نپیروی از آیات متشابه یا دنباله

 گمراه

به  ستآنان برحذر باشید، فقط کافیکنندگان را بشناسید تا از این گمراه کهبرای این

ی آیات قطعی و آورند، بنگرید؛ یعنی به همان احتمالاتی که در دایرهمیکه شبهاتی 

که  گونهاساس نیست؛ همانگنجد و چیزی جز پندار و گمانِ بیواضح قرآن نمی

 فرماید الله متعال می

نَّ ٱ إلَِّ  يتََّبعُِونَ  إنِ﴿  ٱ وَىتَهۡ  وَمَا لظَّ
َ
 . 11النجم  ] ﴾نفُسُ لۡ

 .«کنندی نفس پیروی میآنان تنها از گمان و پندار و خواسته»
 فرماید و نیز می

ِي  ٱ هُوَ ﴿ نزَلَ  لََّّ
َ
ۡ  ت  ءَايََٰ  هُ مِنۡ  بَ كِتََٰ لۡ ٱ كَ عَليَۡ  أ مُّ  هُنَّ  ت  كَمََٰ مُّّ

ُ
خَرُ  بِ كِتََٰ لۡ ٱ أ

ُ
 وَأ

ا ت   بهََِٰ مُتَشََٰ  مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ  ءَ تغَِا  بۡ ٱوَ  نَةِ فتِۡ لۡ ٱ ءَ تغَِا  بۡ ٱ هُ مِنۡ  بَهَ تشَََٰ  مَا فَيَتَّبعُِونَ  غ  زَيۡ  قلُوُبهِِمۡ  فِ  لََّّ

 
ۡ
 . 3عمران  آل] ﴾ۦويِلهِِ تأَ

آیات روشن و مشخصی  ن،ست که قرآن را بر تو نازل کرد؛ بخشی از آاو، ذاتی»

ند. کسانی که در ادیگر، آیات متشابه بخشِاند و ند که اصل و اساس این کتابهست

انگیزی و تأویل )نادرست( وجود دارد، برای فتنه (و میل به باطل) انحرافهایشان دل

 .«آیندآیات، در پی آیاتِ متشابه بر می
وجود هایشان انحراف و میل به باطل که در دلدارد که آنانقرآن، خود بیان می

کنند؛ اما چرا؟ پاسخ قرآن، این است که قصدشان، دارد، از شبهات پیروی می

هاست؛ بنابراین به های نفسانیِ آنانگیزی و تأویل آیات بر طبق امیال و خواستهفتنه

روند و می آنجاو  اینجاای در جای رجوع به دلایل واضح و روشن، به سراغ کلمه

باشد و می «مجاز»و  «حقیقت»شاملِ ن عربی که استفاده از گستردگی زبا با سوء

کوشند تا بدون در نظر حاوی الفاظ مشترکی با معانی و مفاهیم گوناگون است، می
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گرفتن قراین و شواهد هر متن، مفهوم یا برداشتِ مورد نظرِ خود را که هیچ وجهی 

مَل در قرآن کریم، نکاتی کلی و مرج دهند!از صحت ندارد، موجه و درست نشان 

ای به طور نکتهدر آیه یا آیاتی دیگر، بیان شده است؛ همینشرح آن آمده که 

طور، موضوعی صورت مطلق ذکر شده که در جایی دیگر، مقیَّد آمده است و همین

به صورت عام ذکر گردیده و در جایی دیگر تخصیص یافته است.  یکجادر 

آورند و بریده از تفصیل آن می تقوا و گمراه، نکات مرجمَل را جدا واندیشان بیکج

 .کنند!طور عام را بدون خاصِّ آن ذکر میهمین

 ی گمراهانروش همه

ی گمراه یا دین باطلی وجود ندارد، مگر اینکه برای استدلال به قرآن و هیچ فرقه

آید؛ این، گیرد و در پیِ شبهات برمیهر چیز دیگری، همین شیوه را در پیش می

کنند که الله به این آیه استدلال میمنکران تقدیر، ها یا . قدریستیک واقعیت عینی

 فرماید متعال می

بيِلَ ٱ هُ نََٰ هَدَيۡ  إنَِّا﴿ ا لسَّ ا اشَاكرِ   إمَِّ  . 1الإنسان  ] ﴾٣ كَفُورًا وَإِمَّ
 .«گزار باشد و خواه ناسپاسنشان دادیم؛ خواه سپاس )=انسان( ما، راه را به او»

 -ی افعالش هستنده قایل به مجبور بودن انسان در همهک -هاسو، جبریاز آن

 فرماید می کنند که اللهبدین آیه استدلال می

ن إلَِّ   ءُونَ تشََا   وَمَا﴿
َ
ُ ٱ ءَ يشََا   أ  . 1الإنسان  ] ﴾للَّّ

 .«خواهید مگر آنکه الله بخواهدو شما )راهی به سوی او( نمی»
طور قرار دارد؛ اما همان یکدیگربا  ها، در تضاد کاملها و جبریی قدریعقیده]

ی انسان است و هم ها در سورهی مورد استدلال قدریکنید، هم آیهکه ملاحظه می

 . ها!ی مورد استدلال جبریآیه
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 فرماید کنند که الله متعال میخوارج به این آیه استدلال می

ِ  إلَِّ  مُ كۡ لُۡ ٱ إنِِ ﴿  . 43یوسف  ] ﴾لِلَّّ
 .«ا از آن الله استفرمانروایی تنه»

 فرماید می کنند که اللهمرعطَِّله برای اثبات پندارشان به این آیه استدلال می

 . 22الشوری  ] ﴾ء  شَۡ  ۦلهِِ كَمِثۡ  سَ ليَۡ ﴿
 .«هیچ چیزی همانند او نیست»

 کنند که و مرشَبهِّه به این آیه استدلال می

ِ ٱ يدَُ ﴿ يۡ  قَ فوَۡ  للَّّ
َ
 . 23الفتح  ] ﴾دِيهِمۡ أ

 .«شان استدست الله بالای دستان»
بلکه یهود و نصارا نیز در رابطه با باورهای خود به آیاتی از قرآن استدلال 

 .کنند!می

 هایی از استدلال نصارا به آیات قرآننمونه

ی گرامی بدین نکته پی خواهد کنم که خوانندهاز آن جهت ذکر می راها این نمونه

به آیات قرآن، از استدلال شیعه  -طور استدلال یهودو همین -برد که استدلال نصارا

تر است! لذا آیا سزاوار مرات  قویبه به برخی از آیات در رابطه با اصل امامت، 

است که دینمان را به خاطر شبهاتی ترک گوییم که در ضمنِ آن، مسلمان و کافر 

 .یکسان هستند؟!

ای ها در مصر در نامهست که کلیسای قبطیها، بخشی از آیات قرآنیاین

ها استدلال کرده است؛ یادآور شده و به آن /سرگشاده به علامه شعراوی
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ی نامه، برای رفع اتهام کفر و شرک از مسیحیان، به این آیه استدلال نموده نویسنده

 فرماید می که الله

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ ِينَ ٱوَ  ءَامَنُوا   لََّّ َٰ ٱوَ  رَىَٰ لنَّصََٰ ٱوَ  هَادُوا   لََّّ ِ  ءَامَنَ  مَنۡ  يَ بِ لصَّ ِ ٱب  مِ وۡ لَۡ ٱوَ  للَّّ
جۡ  فلَهَُمۡ  الحِ  صََٰ  وعََمِلَ  خِرِ لۡأٓٱ

َ
 هُمۡ  وَلَ  هِمۡ عَليَۡ  ف  خَوۡ  وَلَ  رَب هِِمۡ  عِندَ  رُهُمۡ أ

 . 11  ةالبقر] ﴾٦٢زَنوُنَ يَۡ 
چنین پاداش آن دسته از یهودیان، مسیحیان همانا پاداش کسانی که ایمان آورده و هم»

هایی که به الله و روز رستاخیز ایمان بیاورند و عمل نیک انجام دهند، نزد یو صائب

پروردگارشان محفوظ است و هیچ ترس و هراسی، بر آنان نخواهد بود و دچار غم و 

 .«اندوه نخواهند شد
بینید که این جناب استاد شعراوی! می»گوید  ی نامه با ذکر این آیه مینویسنده

 «.کسانی بر شمرده است که به الله ایمان دارند و کافر نیستندآیه، نصارا را جزو 

ُ ٱ قاَلَ  إذِۡ ﴿ ِرُكَ  إلََِّ  وَرَافعُِكَ  مُتَوَف يِكَ  إنِ ِ  عيِسَ  يََٰ  للَّّ ِينَ ٱ مِنَ  وَمُطَه   كَفَرُوا   لََّّ
ِينَ ٱ وجََاعِلُ  ِينَ ٱ قَ فوَۡ  تَّبَعُوكَ ٱ لََّّ  جِعُكُمۡ مَرۡ  إلََِّ  ثُمَّ  مَةنِ قيََِٰ لۡ ٱ مِ يوَۡ  إلََِٰ  ا  كَفَرُو   لََّّ
حۡ 
َ
 . 11عمران  آل] ﴾٥٥ تَلفُِونَ تََّۡ  فيِهِ  كُنتُمۡ  فيِمَا نَكُمۡ بيَۡ  كُمُ فَأ
از روی زمین و از میان  آنکه بمیریهنگامی که الله به عیسی فرمود  من تو را )بی»

 (کافران )از بودن در میانِآورم و تو را و تو را به سوی خودم بالا می دارمبرمی( مردم

ی بخشم؛ برگشت همهو روز رستاخیز پیروانت را بر کافران برتری می گردانممیپاک 

 .«کنمداوری میی اختلافاتی که داشتید، و در میانتان درباره استشما به سوی من 
 «آیا به موج  این آیه، مسیحیان کافرند یا بر کافران برتری دارند؟»پرسد  وی می
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ر سَوَا   سُوا  ليَۡ ﴿ ِنۡ  ء  هۡ  م 
َ
ة   بِ كِتََٰ لۡ ٱ لِ أ مَّ

ُ
ِ ٱ تِ ءَايََٰ  لوُنَ يَتۡ  ئمَِة  قاَ   أ ۡ ٱ ءَ ءَاناَ   للَّّ  وهَُمۡ  لِ لَّ

ِ  منِوُنَ يؤُۡ  ١١٣ جُدُونَ يسَۡ  ِ ٱب   خِرِ لۡأٓٱ مِ وۡ لَۡ ٱوَ  للَّّ
ۡ
ِ  مُرُونَ وَيأَ  ٱب

ۡ ۡ ٱ عَنِ  نَ هَوۡ وَينَۡ  رُوفِ مَعۡ ل  مُنكَرِ ل
 َٰ َٰ ُ لَ   تِن رََٰ يۡ لَۡ ٱ فِ  رعُِونَ وَي و 

ُ
َٰ ٱ منَِ  ئكَِ وَأ  . 224-221عمران  آل] ﴾١١٤ لحِِيَ لصَّ

ای از کردارند؛ آیات الاهی را در پارههمه یکسان نیستند؛ برخی از اهل کتاب راست»

گذرانند؛ به الله و روز رستاخیز کنند و )پاسی از ش  را( در سجده میش  تلاوت می

نند و به سوی کارهای نیک کآورند و امر به معروف و نهی از منکر میایمان می

 .«اندی بندگان شایستهها، از زمرهشتابند. اینمی
 «.اند و جزو کافران نیستندی بندگان شایستهپس مسیحیان، از زمره»افزاید  وی می

ا   شَك د  فِ  كُنتَ  فإَنِ﴿ ِمَّ نزَلۡنَ  م 
َ
ِينَ ٱ لِ فسَۡ  كَ إلَِۡ  ا  أ  ﴾كَ لِ قَبۡ  مِن بَ كِتََٰ لۡ ٱ رَءُونَ يَقۡ  لََّّ

 . 14یونس  ]
ایم، شک و تردید داری، از کسانی که پیش از تو پس اگر در آنچه بر تو نازل کرده»

 .«اند، پرس و جو کنکتاب آسمانی را خوانده
آید که اگر مسلمان در از این آیه چنین برمی»گوید  ی نصرانی میگاه نویسندهآن

د، باید از اهل انجیل سوال آنچه که بر او وحی شده است، شک و تردید داشته باش

اند. ای حقیقت رهنمون شوند؛ بنابراین مسیحیان، مرجع یکند تا او را به سو

دانی که اگر مرجعی سالم نباشد، هرکه بخواهد به او دوست من! تو خود می

 «.شودمراجعه کند، تباه می

هۡ  ا  لوُ  فسَۡ ﴿
َ
كِۡ ٱ لَ أ  .  3یاء  الأنب] ﴾لَمُونَ تَعۡ  لَ  كُنتُمۡ  إنِ رِ لَّ 

 .«دانید، از اهل علم بپرسیداگر نمی»
اند؛ بنابراین اهل علم کیستند؟ آری؛ نصارا همان اهل علم»پرسد  این نصرانی می

 «.اندمسیحیان مرجع
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 کدام گروه حجتش قوی تر است؟ مسیحیان یا امامیه

 گویم ی اخیر میبنده با توجه به استدلال این نصرانی به دو آیه

هۡ ﴿ل این نصرانی به اینکه منظور از آیا استدلا
َ
ِكۡ ٱ لَ أ همان مسیحیان هستند،  ﴾رِ لَّ 

هۡ ﴿گویند  مراد از تر از استدلال امامیه نیست که میقوی
َ
ِكۡ ٱ لَ أ امامان  ﴾رِ لَّ 

هۡ  ا  لوُ  فسَۡ ﴿فرماید  می اند؟ زیرا اینکه اللهمعصوم
َ
ِكۡ ٱ لَ أ ، «از اهل علم بپرسید» ﴾رِ لَّ 

ِينَ ٱ لِ فسَۡ ﴿فرماید  ست که میسان این آیه اهم  ﴾لكَِ قَبۡ  مِن بَ كِتََٰ لۡ ٱ رَءُونَ يَقۡ  لََّّ
 .«اند، پرس و جو کناز کسانی که پیش از تو کتاب آسمانی را خوانده».  14یونس  ]

برابر با ، «دانیداگر نمی» ﴾لَمُونَ تَعۡ  لَ  كُنتُمۡ  إنِ﴿فرماید  اینکه میطور و همین

ا   شَك د  فِ  كُنتَ  فإَنِ﴿ اید فرماین آیه است که می ِمَّ نزَلۡنَ  م 
َ
پس اگر در » ﴾كَ إلَِۡ  ا  أ

 .«ایم، شک و تردید داری...آنچه بر تو نازل کرده
وقتی به امر صریح کتاب خودتان، »توانست بگوید  حتی این نصرانی می

پیامبرتان دستور یافته است که به ما مراجعه کند، شما که دیگر جای خود را 

ای ای هرچند ظنی برای این نصرانی وجود دارد؛ اما هیچ قرینه! لذا قرینه«دارید

ی درباره استدلال شانبرای ادعا یا استدلال امامیه به این آیه ]و دیگر آیات مورد 

 امامت  وجود ندارد.

 ست ، یکیشاناستدلالالبته کیفیت 

استدلال  از لحاظ قوت و ضعف یکدیگررغم تفاوتی که با به هر دو گروه، 

اند؛ زیرا هم نصارا و هم امامیه، این آیات دارند، یک روش استدلالی در پیش گرفته

 !کنندمیرا به صورتی بریده و جدا از اصلِ آن، ذکر و سپس بدان استدلال 
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اش ای که آن را به اصل واضحش با همان مفهوم و دلالت روشن و قطعیهر آیه

 ،ای استدلال کندیهآید و کسی که به چنین آر میشمابه ای متشابه برنگردانیم، آیه

 روی نموده است.در حقیقت از شبهات دنباله

که  گونهباشد؛ هماندر قرآن کریم، به معنای خودِ قرآن می «ذکر»ی عموما واژه

 در آیات ذیل آمده است 

لۡنَ  نُ نَۡ  إنَِّا﴿ ِكۡ ٱ انزََّ  .  1 الحجر ] ﴾٩ فظُِونَ لحَََٰ  ۥلَُ  وَإِنَّا رَ لَّ 
 .«طور قطع خود نگهبان آن هستیمبه ایم و گمان ما، قرآن را نازل کردهبی»
 . 44الزخرف  ] ﴾٤٤ لوُنَ تسُۡ  فَ وسََوۡ  مِكَ  وَلقَِوۡ  لَّكَ  ر  لََِّكۡ  ۥوَإِنَّهُ ﴿
 .«ود و افتخاری برای تو و قوم توستراستی قرآن، یادببه و »
﴿ َٰ ِكۡ ٱوَ  تِ يََٰ لۡأٓٱ مِنَ  كَ عَليَۡ  لوُهُ نَتۡ  لكَِ ذَ  . 13عمران  آل] ﴾٥٨ كِيمِ لَۡ ٱ رِ لَّ 
 .«حکیم است که بر تو وحی کردیم، جزو آیات و قرآنِها این»
 

هَايَ   وَقاَلوُا  ﴿ يُّ
َ
ِيٱ أ لَِ  لََّّ ِكۡ ٱ هِ عَليَۡ  نزُ   . 1الحجر  ] ﴾٦ نُون  لمََجۡ  إنَِّكَ  رُ لَّ 

 «!ایتماً دیوانهو )کافران( گفتند  ای کسی که قرآن بر او نازل شده است، تو ح»
نزَلۡنَ ﴿
َ
ِكۡ ٱ كَ إلَِۡ  ا  وَأ َ  رَ لَّ  ِ لَِ  مَا للِنَّاسِ  لِتبُيَ   . 44النحل  ] ﴾هِمۡ إلَِۡ  نزُ 

و )ما این( قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم روشن سازی، آنچه را که به سوی »

 .«ها نازل شده استآن
بَارَك   ر  ذكِۡ  ذَاوَهََٰ ﴿ نزَلۡ  مُّ

َ
فَ  هُه نََٰ أ

َ
نتُمۡ أ

َ
 . 13الأنبیاء  ] ﴾٥٠ مُنكِرُونَ  ۥلَُ  أ

ایم. پس آیا شما منکرِش ست که آن را نازل کردهو این، کتاب خجسته و پربرکتی»

 «هستید؟
بيِ   ءَان  وَقرُۡ  ر  ذكِۡ  إلَِّ  هُوَ  إنِۡ ﴿  . 11یس  ] ﴾مُّ



 روش قرآن در اثبات اصول   51

 .«گر استاین کتاب، تنها پندی )برای افراد پندپذیر( و قرآنی روشن»
ه ﴿ ِكۡ ٱ ذيِ ءَانِ قُرۡ لۡ ٱوَ  ص   . 1-2ص  ] ﴾١ رِ لَّ 
 .«ذکر اصول و فروع دین در آن است( صاد، سوگند به قرآن پندآموز )که»

ی انبیاء، همان قرآن کریم سوره 3ی در آیه «ذکر»یابیم که مفهوم درمی ،بنابراین

هۡ ﴿است؛ لذا منظور از 
َ
كِۡ ٱ لَ أ اند. انیدر این آیه، اهل قرآن هستند که علمای رب ﴾رِ لَّ 

طور به ست که مراجعه به اهل کتاب نیز یکی از مفاهیم این آیه است؛ اما نه گفتنی

]یعنی از  اند.مطلق، بلکه در یک مورد خاص؛ و آن، اینکه پیامبران همه مرد بوده

لذا در این آیه هیچ  اند؟ اهل کتاب بپرسید که مگر پیامبران پیشین، مرد نبوده

که  به این آیه، از آن جهت استدلال شانارا وجود ندارد و حجتی به نفع یهود و نص

روی از شبهات افکنی یا دنباله، چیزی جز شبههدهندمی این آیه را تعمیم امر خاصّ

کردی همانند تخصیص عام، و مقید کردن مطلق، و مطلق نیست؛ چنین روی

ر آن نصرانی، اگ روی از شبهات است.باشد که در نوع خود، دنبالهساختن مقیدّ می

توانست کرد، نمیبه صورتی بریده از اصل یا مرجع آن ذکر نمیو این آیه را جدا 

 دعا کند که مسیحیان مرجع مسلمانان هستند.اطور مطلق، به 

ی ذیل که در حقیقت، بخشی از آیهست که به استناد کرد کسانیروی هماناین، 

 هستند  «عصمت ائمه» و «امامت»قایل به ، آنی یک آیه است و نه همه

مَا...﴿ ُ ٱ يرُيِدُ  إنَِّ هۡ  سَ لر جِۡ ٱ عَنكُمُ  هبَِ لِذُۡ  للَّّ
َ
ِرَكُمۡ  تِ يۡ لَۡ ٱ لَ أ  ﴾اهِي  تَطۡ  وَيُطَه 

 . 11الأحزاب  ]
ی احزاب سوره 11ی آیهپایانیِ امامیه، تنها این قسمت از آیه را که بخشِ 

اند؛ نامیده «ی تطهیرآیه»و  کنند و آن را از ابتدای آن، جدا نمودهاست، ذکر می
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ماند؛ در صورتی سان ارتبا  پایان آیه با ابتدای آن از نظر خواننده مخفی میبدین

 کنیم تمام آیه را مرور می ینک؛ ااست که این آیه، خطاب به همسران پیامبر

 ٱ هِليَِّةِ جََٰ لۡ ٱ تَبََُّجَ  نَ تَبَََّجۡ  وَلَ  بُيُوتكُِنَّ  فِ  نَ وَقَرۡ ﴿
ُ
ن لۡ قمِۡ  وىََٰ

َ
لوََٰ ٱ نَ وَأ  وَءَاتيَِ  ةَ لصَّ

كَوَٰ ٱ طِعۡ  ةَ لزَّ
َ
َ ٱ نَ وَأ ُ ٱ يرُيِدُ  إنَِّمَا  ۥه وَرسَُولَُ  للَّّ هۡ  سَ لر جِۡ ٱ عَنكُمُ  هبَِ لِذُۡ  للَّّ

َ
 تِ يۡ لَۡ ٱ لَ أ

ِرَكُمۡ   . 11الأحزاب  ] ﴾٣٣ اهِي  تَطۡ  وَيُطَه 
، اظهار زینت نکنید و ی دوران جاهلیت پیشینهایتان بمانید و به شیوهو در خانه»

ی نماز را برپا دارید و زکات دهید و از الله و پیامبرش اطاعت نمایید. ای خانواده

خواهد پلیدی را از شما دور کند و شما را چنانکه باید پاکیزه راستی الله میبه پیامبر! 

 .«سازد
ی بعدی اند؛ در صورتی که آیهی بعدی نیز جدا کردهامامیه این آیه را از آیه

 کند که خطاب این آیات، متوجه مادران مومنان است و نه کسی دیگر تأکید می

ِ ٱ تِ ءَايََٰ  مِنۡ  بُيوُتكُِنَّ  فِ  لََٰ يُتۡ  مَا نَ كُرۡ ذۡ ٱوَ ﴿ َ ٱ إنَِّ  مَةِ  كۡ لِۡ ٱوَ  للَّّ  خَبيًِا لَطِيفًا كََنَ  للَّّ
 . 14الأحزاب  ] ﴾٣٤
شود. هایتان خوانده می، در خانهو یاد کنید آنچه را که از آیات الله و حکمت»

 .«کران استگمان الله، آگاه و دارای لطف بیبی
باشد، می @اش که خطاب به مادران مومنانچنین آیه را از سیاق کلیها همآن

 فرماید می گونه است که اللهاند؛ چرا که ابتدای این آیات، بدینجدا کرده

هَايَ  ﴿ يُّ
َ
زۡ  قلُ لنَّبُِّ ٱ أ

َ
ِ نۡ ٱ ةَ يَوَٰ لَۡ ٱ نَ ترُدِۡ  كُنتَُّ  إنِ جِكَ وََٰ ل   فَتَعَالَيَۡ  وَزيِنتََهَا يَالُّ

مَت عِۡ 
ُ
سَ حِۡ  كُنَّ أ

ُ
اح   كُنَّ وَأ  . 13الأحزاب  ] ﴾٢٨ جََيِل   اسََ

خواهید، اگر زندگانی دنیا و تجمل و زیورش را می ای پیامبر  به همسرانت بگو:»

 .«مند سازم و به طرز نیکویی رهایتان کنمهرهبیایید تا شما را )از متاع دنیا( ب



 روش قرآن در اثبات اصول   55

 افزاید و در ادامه خطاب به آنان می

َ ٱ نَ ترُدِۡ  كُنتَُّ  وَإِن﴿ ارَ ٱوَ  ۥوَرسَُولَُ  للَّّ َ ٱ فإَنَِّ  خِرَةَ لۡأٓٱ لَّ عَدَّ  للَّّ
َ
 مِنكُنَّ  تِ سِنََٰ مُحۡ للِۡ  أ

جۡ 
َ
 . 11الأحزاب  ] ﴾٢٩ اعَظِيم   رًاأ
گمان الله برای خواهید، پس بیسرای آخرت را میو اگر الله و پیامبرش و »

 .«نیکوکارانتان پاداش بزرگی فراهم کرده است
 فرماید دهد و میرا مورد خطاب قرار می و باز در ادامه همسران پیامبر

  مَن لنَّبِ ِ ٱ ءَ نسَِا  يََٰ ﴿
ۡ
بَي نِةَد  حِشَةد بفََِٰ  مِنكُنَّ  تِ يأَ  وَكَنَ  يِۡ  فَ ضِعۡ  عَذَابُ لۡ ٱ لهََا عَفۡ يضََُٰ  مُّ

 َٰ ِ ٱ عَََ  لكَِ ذَ  . 13الأحزاب  ] ﴾٣٠ ايسَِي   للَّّ
هر کدامتان که مرتک  کار ناشایست آشکاری شود، کیفرش دو ای زنان پیامبر  »

 .«برابر خواهد بود؛ و این، برای الله آسان است
 دهد که نوید می ی بعد نیز به همسران پیامبرو در آیه

ِ  مِنكُنَّ  نتُۡ يَقۡ  وَمَن﴿ جۡ  تهَِا  نُّؤۡ  الحِ  صََٰ  مَلۡ وَتَعۡ  ۦوَرسَُولِِ  لِلَّّ
َ
تيَِۡ  رهََاأ عۡ  مَرَّ

َ
 لهََا ناَتدَۡ وَأ

 . 12الأحزاب  ] ﴾٣١ اكَريِم   اق  رزِۡ 
د و کار شایسته انجام دهد، پاداش فرمان ببر اشفرستادهکس از شما، از الله و و هر»

 .«ایمآماده کردهدهیم و برایش روزی نیکی را دو بار به او می وی
 است  آشکارا متوجه همسران پیامبر ،در ادامه نیز خطابِ آیات

حَدد  تَُّ لسَۡ  لنَّبِ ِ ٱ ءَ نسَِا  يََٰ ﴿
َ
ِنَ  كَأ ه تَّقَيۡ ٱ إنِِ  ءِ لن سَِا  ٱ م  ِ  نَ ضَعۡ تََّۡ  فلََ  تَُّ  ٱب

 مَعَ فَيَطۡ  لِ قَوۡ لۡ
ِيٱ عۡ  ل  قوَۡ  نَ وَقلُۡ  مَرَض   ۦبهِِ قلَۡ  فِ  لََّّ جَ  نَ تَبَََّجۡ  وَلَ  بُيوُتكُِنَّ  فِ  نَ وَقَرۡ  ٣٢ ارُوف  مَّ  تَبََُّ
 ٱ هِليَِّةِ جََٰ لۡ ٱ

ُ
ن لۡ قمِۡ  وىََٰ

َ
لوََٰ ٱ نَ وَأ كَوَٰ ٱ وَءَاتيَِ  ةَ لصَّ طِعۡ  ةَ لزَّ

َ
َ ٱ نَ وَأ مَا  ۥه وَرسَُولَُ  للَّّ ُ ٱ يرُيِدُ  إنَِّ  للَّّ

هۡ  سَ لر جِۡ ٱ عَنكُمُ  هبَِ لُِذۡ 
َ
ِرَكُمۡ  تِ يۡ لَۡ ٱ لَ أ  . 11-11الأحزاب  ] ﴾٣٣ اي  هِ تَطۡ  وَيُطَه 
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نازک  یک از زنان دیگر نیستید. اگر تقوا دارید، نرم وشما مانند هیچ ای زنان پیامبر »

و سخن شایسته بگویید. و  ؛سخن نگویید تا مبادا کسی که بیماردل است، طمع ورزد

ماز را ی دوران جاهلیت پیشین، اظهار زینت نکنید و نهایتان بمانید و به شیوهدر خانه

به ی پیامبر! اطاعت نمایید. ای خانواده اشفرستادهبرپا دارید و زکات دهید و از الله و 

 .«خواهد پلیدی را از شما دور کند و چنانکه باید شما را پاکیزه سازدراستی الله می
کنید که در این آیات، پس از احکامی که خطاب به همسران ملاحظه می

 فرماید می للهاست، بلافاصله ا پیامبر

مَا...﴿ ُ ٱ يرُيِدُ  إنَِّ هۡ  سَ لر جِۡ ٱ عَنكُمُ  هبَِ لُِذۡ  للَّّ
َ
ِرَكُمۡ  تِ يۡ لَۡ ٱ لَ أ  ﴾٣٣اهِي  تَطۡ  وَيُطَه 

 . 11الأحزاب  ]
 یابد ادامه می چنان خطاب به همسران پیامبراین آیات، هم

ِ ٱ تِ ءَايََٰ  مِنۡ  بُيوُتكُِنَّ  فِ  لََٰ يُتۡ  مَا نَ كُرۡ ذۡ ٱوَ ﴿ َ ٱ إنَِّ  مَةِ  كۡ لِۡ ٱوَ  للَّّ  خَبيًِا لَطِيفًا كََنَ  للَّّ
 . 14الأحزاب  ] ﴾٣٤
شود. هایتان خوانده میو یاد کنید آنچه را که از آیات الله و حکمت، در خانه»

 .«کران استگمان الله، آگاه و دارای لطف بیبی
ل ی احزاب را بر عصمت ائمه حمسوره 11ی تطهیر در آیهی واژه امامیه،

لذا اگر است،  یامبرب آیه متوجه همسران پخطاروشن شد که ]و چون اند؛ کرده

این آیه از باب اولی  ،پس -که نیست -منظور از تطهیر در این آیه، عصمت باشد

 چنینهم کسی دیگر ؛بر عصمت ، نه دلالت کند همسران پیامبرباید بر عصمت 

 در بیان فرموده است ی اهل بی تطهیر را آشکارا دربارهواژه الله
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يكُمُ  إذِۡ ﴿ ِ مَنَة   لنُّعَاسَ ٱ يُغَش 
َ
ِنۡ  أ لُِ  هُ م  ِنَ  كُمعَليَۡ  وَيُنَزِي  مَا  ٱ م  ِرَكُم ء  مَا   ءِ لسَّ ُطَه  ِ

 ۦبهِِ  ل 
يۡ ٱ زَ رجِۡ  عَنكُمۡ  هبَِ وَيُذۡ  َٰ  بطَِ وَليَِۡ  نِ طََٰ لشَّ  ٱ بهِِ  وَيُثبَ تَِ  قلُوُبكُِمۡ  عَََ

َ
 ﴾١١ دَامَ قۡ لۡ

 . 22الأنفال  ]

و زمانی )را یاد کنید( که به سب  امنیت و آرامشی که از سوی پروردگار یافتید، »

وسیله فرستاد تا بدیننمود و از آسمان برایتان آبی فروخواب سبکی بر شما مسلط 

هایتان را و دل ی شیطان را از شما دور کندپاک نمايد و پلیدی و وسوسهشما را 

 .«قدم نمایدبتثابت بگرداند و شما را استوار و ثا
 فرماید میخطاب به پیامبرش ی مومنان ی همهو درباره

مۡ  مِنۡ  خُذۡ ﴿
َ
َٰ أ ِرُهُمۡ  صَدَقةَ   لهِِمۡ وَ يِهِم تُطَه   . 231  بةالتو] ﴾بهَِا وَتزَُك 

 .«و تزکیه نمایی پاکوسیله آنان را بخشی از اموالشان را به عنوان زکات بگیر تا بدین»
ی ی تطهیر که دربارهاند؟ و آیا واژهنان، معصومی موم]آیا اهل بدر و همه

کار رفته، بر امامت آنان دلالت دارد؟ پاسخ، روشن به ی مومنان ها و همهبدری

کار به  «عصمت»در قرآن کریم به هیچ عنوان به معنای  «تطهیر»ی لذا واژهاست.  

 ندارد. «امامت»نرفته است و هیچ ربطی به 

 ی اصول، از منظر قرآن کریمدر زمینهیگانه مرجع قابل قبول 

ُ ٱ فَبعََثَ ﴿ فرماید الله متعال می ِ ٱ للَّّ يِنَ  نَ لنَّبيِ  ِ نزَلَ  وَمُنذِريِنَ  مُبشَ 
َ
 بَ كِتََٰ لۡ ٱ مَعَهُمُ  وَأ

 ِ لبقرة: ] ﴾ق ِ لَۡ ٱب  [.312ا

دهنده و ای راه حق را رها کردند،( الله پیامبران را به عنوان بشارتپس )از آنکه عده»

 .«حق نازل کردبه دهنده فرستاد و همراهشان کتاب را یمب
 ی آیه آمده است اما فروفرستادن کتاب، چه حکمتی داشت؟ پاسخ، در ادامه

 . 121  ةالبقر] ﴾فيِهِ  تَلَفُوا  خۡ ٱ فيِمَا لنَّاسِ ٱ بَيَۡ  كُمَ لَِحۡ ﴿
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 .«ی اختلافاتی که داشتند، داوری نمایدتا میان مردم درباره»
 ای اینکه کتاب، مرجع حل اختلاف مردم باشد.یعنی  بر

 فرماید چنین الله متعال میهم

ِ ٱ إلَِ   ۥ مُهُ فَحُكۡ  ءد شَۡ  مِن فيِهِ  تُمۡ تَلَفۡ خۡ ٱ وَمَا﴿  . 23الشورى  ] ﴾للَّّ
 .«گرددو در هر چیزی که اختلاف کنید، حکمش به الله باز می»
 
 

نزَلۡنَ  وَمَا  ﴿
َ
َ  إلَِّ  بَ كِتََٰ لۡ ٱ كَ عَليَۡ  اأ ِ يِٱ لهَُمُ  لِتبُيَ    .  14النحل  ] ﴾فيِهِ  تلَفَُوا  خۡ ٱ لََّّ

و ما )این( کتاب را بر تو نازل نکردیم مگر برای اینکه مواردی را که در آن اختلاف »

 .«نماییاند، برایشان روشن نموده
حۡ  وَمَنۡ ﴿

َ
ِ ٱ مِنَ  سَنُ أ  . 13  ةالمائد] ﴾يوُقنُِونَ  مد ل قَِوۡ  ام  حُكۡ  للَّّ

 .«کسانی که یقین دارند، چه حکمی بهتر از حکم الله است؟و برای »
حۡ  وَمَنۡ ﴿

َ
ِ ٱ مِنَ  سَنُ أ  . 1  ثيةالجا] ﴾يوُقنُِونَ  مد ل قَِوۡ  ام  حُكۡ  للَّّ

 .«آورند؟پس از )سخن و آیات واضح( الله به کدامین سخن ایمان می ...»
﴿ َٰ  . 1  ةالبقر] ﴾٢ مُتَّقيَِ ل لِۡ  ىهُد   فيِهِ   بَ  رَيۡ  لَ  بُ كِتََٰ لۡ ٱ لكَِ ذَ

 گر پرهیزکاران است، هیچ شک و تردیدینما و هدایتدر این کتاب که راه»

 .«وجود ندارد
ِ ٱ هُدَى إنَِّ  قلُۡ ﴿ ۡ ٱ هُوَ  للَّّ  . 213  ةالبقر] ﴾هُدَىَٰ ل
 .«بگو  هدایت )راستین(، همان هدایت و رهنمودِ الله است»
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ا﴿   فإَمَِّ
ۡ
ِ  تيِنََّكُميأَ ِن   ٣٨ زَنوُنَ يَۡ  هُمۡ  وَلَ  هِمۡ عَليَۡ  ف  خَوۡ  فلََ  هُدَايَ  تبَعَِ  فَمَن ىهُد   م 

ِينَ ٱوَ  بوُا   كَفَرُوا   لََّّ لَ   تنِاَ  يََٰ بِ‍َٔا وَكَذَّ و 
ُ
صۡ  ئكَِ أ

َ
ونَ خََٰ  فيِهَا هُمۡ  لنَّارنِ ٱ بُ حََٰ أ  ﴾٣٩ لُِِ

 . 11-13  ةالبقر]
ترس و و چون هدایت و رهنمودم برای شما بیاید، کسانی که از آن پیروی کنند، نه »

هراسی بر آنان خواهد بود و نه اندوهگین خواهند شد. و کسانی که کفر ورزند و 

 .«آیات ما را دروغ بشمارند، اهل دوزخند و همیشه در دوزخ خواهند ماند
لۡنَ ﴿   ﴾لمِِيَ مُسۡ للِۡ  ىَٰ وَبشَُۡ  ة  وَرحََۡ  ىوهَُد   ءد شَۡ  ل كُِ ِ  ان  يََٰ تبِۡ  بَ كِتََٰ لۡ ٱ كَ عَليَۡ  اوَنزََّ

 . 31نحل  ال]
گر همه چیز، و هدایت و رحمت و بشارتی و کتاب را بر تو نازل کردیم که بیان»

 .«برای مسلمانان است
ِ   إلََِّ  يوُحِ   فبَمَِا تُ تَدَيۡ هۡ ٱ وَإِنِ ﴿  . 13سبأ  ] ﴾رَب 
 .«کنداگر هدایت یابم، بدان سب  است که پروردگارم به من وحی میو »
تلۡوَُا  ٱلۡقُرۡ ﴿

َ
نۡ أ
َ
 . 11النمل  ] ﴾ءَانَ  فَمَنِ ٱهۡتَدَىَٰ فإَنَِّمَا يَهۡتَدِي لِنفَۡسِهۦِوَأ

قرآن تلاوت کنم؛ هرکس هدایت یابد، به سود خویش هدایت  -ام کهفرمان یافته -و»

 .«یافته است
به سب  اختلاف در  اهل باطلبا وجود آیات واضح و روشن کتاب، باز هم 

گونه که الله شوند؛ همانر اختلاف میدچا های نفسانی خویش،امیال و خواسته

 فرماید متعال می

ِينَ ٱ تَلفََ خۡ ٱ وَمَا﴿ وتوُا   لََّّ
ُ
ر بَغۡ  مُ علِۡ لۡ ٱ ءَهُمُ جَا   مَا دِ بَعۡ  مِنر  إلَِّ  بَ كِتََٰ لۡ ٱ أ  وَمَن نَهُمۡر بيَۡ  ايَ

ِ ٱ تِ يََٰ بِ‍َٔا فُرۡ يكَۡ  َ ٱ فإَنَِّ  للَّّ  . 21عمران  آل] ﴾سَابِ لِۡ ٱ سَِيعُ  للَّّ
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هل کتاب تنها پس از آن، )در قبول اسلام( با هم اختلاف نمودند که با وجود و ا»

)و از حد  به سرکشی پرداختندی که در میانشان بود، آگاهی از حق، از روی حسادت

 ورزد، بداند که الله خیلی زود به حسابِ. و هرکس به آیات الله کفر انصاف گذشتند(

 .«کندرسیدگی می (بندگانش)
های اختلاف و تفرقه سرکشی و تجاوز از حد انصاف، یکی از خاستگاه ،بنابراین

 باشد؛ الله متعال بر این نکته تأکید نموده و فرموده است می

نَّ ٱ إلَِّ  يتََّبعُِونَ  إنِ﴿  ٱ وَىتَهۡ  وَمَا لظَّ
َ
ِن ءَهُمجَا   وَلقََدۡ  نفُسُ  لۡ ب هِِمُ  م  ۡ ٱ رَّ   ﴾هُدَى  ل

 . 11النجم  ]

راستی برای آنان از به کنند و ی نفس پیروی میان و پندار و خواستهآنان تنها از گم»

 .«سوی پروردگارشان هدایت )و رهنمود روشن( آمده است
ی پیروی لذا هدایت و رهنمود روشن، وجود دارد؛ اما اختلاف و گمراهی نتیجه

 فرماید ست. الله متعال میهای نفسانیاز پندارها و خواسته

قَ  وَمَا﴿ يِنَ ٱ تفََرَّ وتوُا   لََّّ
ُ
 . 4  البينة] ﴾٤ ي نِةَُ لَۡ ٱ هُمُ ءتَۡ جَا   مَا دِ بعَۡ  منِر  إلَِّ  بَ كتََِٰ لۡ ٱ أ

گروه شدند که دلیل ی دین( تنها پس از آن متفرق و گروهاهل کتاب )در زمینه»

 .«آشکار برای آنان آمد
ای از سوی تادهرا به فرس «دلیل آشکار»یا  ﴾ي نَِةُ لَۡ ٱ﴿ ،الله متعال در همین سوره

 است  نمودهخوانَد، تفسیر های قرآن را میخود که سوره

ِينَ ٱ يكَُنِ  لمَۡ ﴿ هۡ  مِنۡ  كَفَرُوا   لََّّ
َ
ۡ ٱوَ  بِ كِتََٰ لۡ ٱ لِ أ ِيَ  كيَِ مُشِۡ ل َٰ  مُنفَك    حَتَِّ

ۡ
 تيَِهُمُ تأَ

ِنَ  رسَُول   ١ ي نَِةُ لَۡ ٱ ِ ٱ م  رَة   اصُحُف   لوُا  يَتۡ  للَّّ طَهَّ  .  1-2  البينة] ﴾٢ مُّ



 روش قرآن در اثبات اصول   59

آن دسته از اهل کتاب که کفر ورزیدند و نیز مشرکان، )از کفر و شرک خویش( »

ی از سوی الله که ا؛ فرستادهتا آنکه برایشان دلیل روشنی آمد بردار نبودنددست

 .«خواندهای قرآن( را میسوره= های پاک )صحیفه
 .  223ود  ه] ﴾فيِهِ  تُلفَِ خۡ ٱفَ  بَ كِتََٰ لۡ ٱ مُوسَ  نَاءَاتيَۡ  وَلقََدۡ ﴿
 .«گاه در آن اختلاف افتادو به موسی کتاب )تورات( را دادیم؛ آن»
ِينَ ٱ وَإِنَّ ﴿  .  231  ةالبقر] ﴾بعَيِدد  شِقَاق   لفَِ  بِ كِتََٰ لۡ ٱ فِ  تَلَفُوا  خۡ ٱ لََّّ
یقین کسانی که در کتاب اختلاف ورزیدند )و حقایق موجود در آن را پنهان به و »

 .«برند که از حق دور استسر میبه لاف )شدیدی( کردند(، در دشمنی و اخت
 .  221-223هود  ] ﴾تَلفِيَِ مُُّۡ  يزََالوُنَ  وَلَ ﴿
 .«ها رحم کندولی مردم همواره در اختلافند؛ مگر کسانی که پروردگارت به آن»

بدون شک اختلافی که رحمت را از اهل اختلاف گرفت، اختلاف در اصول 

رو اختلاف در اصول شایسته و روا نیست؛ زیرا این بود، نه اختلاف در فروع. از

 فرماید می گونه که اللهاصول، واضح و روشن است؛ همان

رۡ  لقََدۡ ﴿
َ
ِ  رسُُلنََا نَاسَلۡ أ  . 11الحدید  ] ﴾تِ ي نََِٰ لَۡ ٱب

 .«ها و دلایل آشکار فرستادیمراستی فرستادگانمان را با نشانهبه »
رار خویش قرا مرجع  الاهیزنگردد و اوامر لذا هرکه در دنیا به سوی الله با

گونه که الله تن خواهد داد؛ همان طور قطع در آخرت، به حکم اللهبه ندهد، 

 فرماید متعال می

ِ ٱ إلَِ ﴿  . 43  ةالمائد] ﴾تلَفُِونَ تََّۡ  فيِهِ  كُنتمُۡ  بمَِا فَينُبَ ئِكُُم اجََيِع   جِعُكُمۡ مَرۡ  للَّّ
-ست و از آنچه در آن اختلاف دارید، آگاهتان میلله اا ی شما به سویبازگشت همه»

 .«کند
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 فرماید و نیز می

 . 11النحل  ] ﴾تَلفُِونَ تََّۡ  فيِهِ  كُنتُمۡ  مَا مَةِ قيََِٰ لۡ ٱ مَ يوَۡ  لكَُمۡ  وَلَُبيَ نََِّ ﴿
 .«سازدطور قطع روز قیامت آنچه را در آن اختلاف داشتید، برایتان روشن میبه و »

 رصت از دست رفته است، تن دادن به حکم الله چه سودی دارد؟اما آن زمان که ف

ها و پندارهای باشد، نه دیدگاهگونه که در آخرت، امر و سخنِ الله، مرجع میهمان

 گونه است و مرجعی جز فرمانِ الله وجود ندارد مردم، در دنیا نیز همین

يِٱ وهَُوَ ﴿ مَا  ٱ فِ  لََّّ  ٱ وَفِّ  ه  إلََِٰ  ءِ لسَّ
َ
 .  34الزخرف  ] ﴾٨٤ عَليِمُ لۡ ٱ كِيمُ لَۡ ٱ وهَُوَ  ه ه لََٰ إِ  ضِ رۡلۡ

ست که در آسمان، معبود و مورد اطاعت و در زمین )نیز( معبود و مورد او، ذاتی»

 .«اطاعت است

 های شخصیها و دیدگاهچراییِ فرار از قرآن به سوی عقل

به  شود فرار از آیات محکم و واضح قرآن و وابستگیست که روشن میاینجا

دست گر تهینامند، بیانآویزهای سستی که آن را عقلیات یا دلایل عقلی میدست

اند؛ زیرا گیری از قرآن یا استدلال به آن، مفلسی بهرهست که در زمینهبودن کسانی

کند و در آن، هیچ دلیلی بر ها در تأیید پندارهایشان نمیقرآن هیچ کمکی به آن

همه درآویختن رنه شما را به پروردگارتان سوگند، اینوجود ندارد؛ و گ ادعاهایشان

های واهی، چه دلیلی دارد؟ اگر نصوص قرآن تأییدشان به این دلایل و دیدگاه

گردانند گوید، پس چرا از قرآن روی میهای آنان سخن میکند یا مطابق خواستهمی

اوان آورند؟ حتی در این راستا متحمل رنج فرو به چنین چیزهایی روی می

اگر اصل یا افتند؛ در صورتی که پایان میهای بیی جر و بحثشوند و در ورطهمی

ی محکم و روشن یا با یک آیهی دینی داشته باشد، اصول مورد ادعایشان، ریشه

 .دهندهمه جر و بحث پایان و به این ند نظر خود را ثابت کنندتوانالدلاله میقطعی
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 ول دیننقشِ احادیث یا روایات در اص

ی احکام شرعی هستند؛ اما شایسته نیست کتاب و سنت و قیاس )عقل( جزو ادله

که چنین سخنی به صورت کلی و بدون هیچ تفصیلی مطرح شود؛ بلکه در این 

، کردن چنین سخنیطرح ممیان، بیان جایگاه و نقش هریک حایز اهمیت است تا 

 مند باشد ضابطه

ی حکم در قرآن کریم، نصی درباره آوریم کهدر صورتی به سنت روی می

 شرعی نیابیم.

رو پس از سنت قرار دارد؛ از این -اجتهاد ،تعبیر دیگربه و  -و قیاس یا عقل

وجود دارد،  -در قرآن یا سنت -نصی اند  اجتهاد در هر موردی که پیرامونشگفته

ه  این ای اصولی و مورد اتفاق در میان علماست کو این، قاعده ؛اعتبار استبی

 باشد.مند کردن سخن یادشده میتفصیل، برای ضابطه

ست و اصول و مسایل ها، مربو  به مسایل فرعیی اینناگفته نماند که همه

ی مذکور نیستند؛ بلکه اصول و مسایل اساسی و اساسی و بزرگ دین، تابع قاعده

 شوند.الدلاله، ثابت میبزرگ دینی، منحصرا با آیات محکم و قطعی



 

 

 
 

 ی اختصاصي کتاب، سنت و عقلقش يا وظیفهن

ی اختصاصی ترِ این موضوع، باید به نقش یا وظیفهبرای درک هرچه بیش

ای که وظایف هریک با گونهبه کتاب، و سنت، و اجتهاد توجه داشته باشیم؛ 

 شویم.نگردد؛ وگرنه، دچار تشویش میآمیخته  دیگرهم

 ی اختصاصیِ کتاب )قرآن کریم(وظیفه

ی اختصاصی و انحصاری قرآن، این است که اصول دین و مسایل بزرگ و ظیفهو

ای که در چنین مواردی، به گونهبه مهم آن را به صورتی واضح و آشکار بیان دارد؛ 

ی توان این نقش را وظیفه؛ و گرنه، نمینیستی احکام، هیچ نیازی سایر ادله

ترین شکل، ایفای نقش نموده است اختصاصی قرآن برشمرد. البته قرآن کریم به به

چنانکه شود؛ همو این امر با بازخوانی قرآن، به صورتی عینی و تطبیقی ثابت می

 ی قطعی ثابت شد.ی نظری و تئوریک آن، با ادلهجنبه

 ی سنتوظیفه

اگرچه سنت یا احادیث نبوی حاوی اصول دین است، اما امکان ندارد که حاویِ 

یا قرآن کریم از ذکر آن غفلت کرده  شودنمیریم یافت اصلی باشد که در قرآن ک

باشد؛ شایان ذکر است که امکان ندارد که فردی چیزی بر قرآن بیفزاید که جزو آن 

نیست؛ و نیز امکان ندارد که کسی اصلی را از پیش خود بنا نهد و سپس نصّ 

د؛ اما ی خویش وضع نماید و آن را به قرآن نسبت دهصریحی برای اصل خودساخته

رود که کسی اصلی را بسازد و نصی برای آن سرِ هم کند و سپس آن احتمالِ آن می
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را به سنت نسبت دهد؛ چنین مواردی، فراوان روی داده است. لذا هرکه مدعی اصلی 

از اصول دین است، و لو اینکه روایاتی هم برای اصل مورد ادعایش بیاورد، باید ابتدا 

قطعیِ قرآن ثابت کند؛ زیرا امکان ندارد که در سنت،  آن اصل را از نصوص واضح و

که  محال استاصلی آمده باشد که در قرآن کریم بیان نشده است؛ به عبارت دیگر  

که -گذاری کند که آن اصل در قرآن کریم طور مستقل اصلی عقیدتی پایهبه سنت 

ث يا روايتی که لذا هر حديوضوح بیان نشده باشد. به  (1)-«گر همه چیز استبیان»

سه رِ دوَْی سنت، بر وظیفه ست.گذار چنین اصلی باشد، موضوع و ساختگیپايه

 گردد محور می

 آنچه که اصل آن در قرآن کریم آمده است.بر تأیید و تأکید  -2

طور کلی در قرآن کریم ذکر شده است؛ به که پرداختن به جزئیات آنچه  -1

 و دوزخ.مانند بیانِ جزئیات مربو  به وصف بهشت 

 های قیامت.، مانند نشانهآن امور فرعیِبرخی از جزئیات عقیدتی یا بیان  -1

نقل شده،  هایی که به صورت متواتر از پیامبرشاید گفته شود  صحت روایت

؟ پاسخ  موضوع مورد بحامان، مأخذ ما نباشدچنین احادیای ست؛ پس چرا قطعی

پرسش و موضوع مورد بحث، این نیست؛ بلکه ها به جای ردّ آنها پذیرش روایت

، اصلی پیدا کرد که در قرآن کریم بیان نشده هاروایت اینتوان در است که آیا می

آن اصل و در نتیجه برای اثبات  استطور کلی ذکر آن در قرآن کریم نیامده به یا 

مهم، این است که  .هرگز ست ها باشیم؟ پاسخ، روشن و قطعینیازمند این روایت

یابیم وجود اصول در سنت، امری ست که درمیاینجاصلی وجود ندارد. چنین ا

گذاریِ اصول؛ و گرنه خاطر پایهبه کمالی و برای تأکید است، نه امری تکمیلی یا 
                                                           

 ی نحل.سوره 31ی ست به آیهایاشاره -1
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 آمد؛ در صورتی که اللهشمار نمیبه قرآن کریم، منبع کاملی برای هدایت 

 فرماید می

﴿ َٰ  . 1  ةالبقر] ﴾٢ مُتَّقيَِ ل لِۡ  ىهُد   فيِهِ   بَ  رَيۡ  لَ  بُ كِتََٰ لۡ ٱ لكَِ ذَ
گر پرهیزکاران است، هیچ شک و تردیدی وجود نما و هدایتدر این کتاب که راه»

 .«ندارد
 فرماید و نیز می

ا﴿  . 13الأنعام  ] ﴾ءد شَۡ  مِن بِ كِتََٰ لۡ ٱ فِ  نَافَرَّطۡ  مَّ
 .«ایمما در کتاب از هیچ چیز فروگذار نکرده»

از ورای اما این امر،  -چند حاوی اصول دین استهر -خلاصه اینکه سنت

ست و مستقل نیست. بنابراین بر ماست که  هر اصلی را که بر نصوص قرآنی

قطعی و صریح آن در قرآن کریم نیامده  گذاری شده و ذکرِاساس روایات پایه

به عبارت دیگر  اصول دین، اعم از اصول عقیده و اصول احکام،  ،د کنیماست، ر

احادیث نبوی، نقش مستقلی در اثبات اصول شوند. پس قرآن کریم ثابت می فقط از

ست که روشن اینجاهای منسوب به ائمه. ، چه رسد به روایت عقیده ندارند

که در قرآن کريم به آن تصريح  ستگذار اصلیهر روايتی که پايهشود  می

دلیلی  ست و وجود آن اصل در هر روايتی،نشده، روايتی باطل و ساختگی

قاطع بر نادرستیِ آن روايت است؛ چه رسد به آنکه آن روايت، قابل استدلال 

 .باشد 

که برای اثبات اصول خویش، به روایات استدلال گیریم  آنانلذا نتیجه می

گرایان یا اهل کنند و نص صریحی از قرآن برای تأیید اصولشان ندارند، باطلمی

 اند.باطل
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 .قرآنی، چه همه استوار و آسان است!!ربانی و آیا دیدی که این قانون 

های ساختگی که پناهگاه اهل بدعت برای تأیید ی روایتست که همهاینجا

ها و شوند. آری؛ اگر بدعتکن و مدفون میباشد، ریشههایشان میبدعت

ها را آن طور قطع اللهبه داشت، هایشان در دین، پایه و اساسِ درستی مینوآوری

بیان  -که موضوعِ اساسیِ آن، اصول دین و مسایل مهم است -ب خوددر کتا

 فرمود.می

بیان  «عقل و اصول عقیده»تر در بحثِ ی اختصاصی اجتهاد، پیشاما وظیفه

 گردید.

 ی بحثچکیده

یا اضافه  -خلاصه اینکه هر اصل یا موضوع مهمی که به این دین اضافه شده

ی کند که در زمینهشود؛ فرقی نمیردانده میکنندگان برگاضافه به خودِ -گرددمی

اصول عقیده باشد، مانند  امامت یا عصمت؛ و یا جزو اصول شریعت و مسایل مهمّ 

چون آبروی مردم باشد، آن، مانند  خمس مکاس ؛ یا در رابطه با مسایل مهمی هم

لذا  مانند  متعه یا ازدواج موقت که موضوعی ناموسی و مرتبط با شَرَف مردم است.

گردانیم و به حکم گذاران برمیهر اصلی را که به دین افزوده گردد، به خودِ بدعت

پذیریم؛ دلیلش، بسیار ساده و روشن است  زیرا بدون شریعت، چنین اصولی را نمی

، به دین افزوده شده است و هر اش دلیل نامیددلیلی که بتوان آن را به معنای علمی

د نداشته باشد، باطل و غیرقابل قبول است و برای نچه که دلیلی بر صحتش وجوآ

او را با عقل و وحی گرامی داشته و دینش را بر اساس  که الله -هیچ مسلمانی

شایسته نیست که به باطل بگرود و از  -دلیل و حجت و برهان قرار داده است،



 59 ی اختصاصی کتاب، سنت و عقلنقش يا وظیفه

اساسی که هیچ سودی در برابر حق و ها و پندارهای بیتصورات واهی یا گمان

 قیقت ندارند، پیروی کند.ح

 ی اصول باطلی نهایی بر پیکرهضربه

کننده بر هر اصل فاسد و ای تمامقواعدی که ذکر کردیم، سلاحی بررنده و ضربه

ست که به منظورِ از میان بردن صفا و پاکیِ این دین بزرگ، به آن افزوده اساسیبی

 گردد.می

مرزهای این دین از و کنیم توانیم اهل بدعت را محاصره وسیله میبدین

اندیش و گذاران و انحرافات منحرفانِ کجهای بدعتتا بدعت نماییمحفاظت 

 تقوا به آن راه نیابد.بی

 والحمد لله رب العالمین

 





 

 

 
 

 گفتارپي

 تأثیر منفیِ تورم فکری بر تفکر اصولی

ود در اصولی و نیز در خلأ موج هایی پژوهشدر غیابِ این قانون ارزنده در پهنه

تورمی فکری به  ی اصول، تفکر اسلامیگران در زمینهروش استدلالیِ پژوهش

ست که از اعتباریی ظنی و بیمنشأ این تورم، پرداختن به ادلهدچار گردیده است؛ 

به  -،ی اصولی که شایسته بود در زمینهدر صورتاعتبارند؛ اساس، باطل و بی

الدلاله بسنده اش در آیات محکم و قطعیهای صریح و قطعیبه داده -رهنمود قرآن

 فرماید می که الله آنجاشد؛ می

ِي  ٱ هُوَ ﴿ نزَلَ  لََّّ
َ
ۡ  ت  ءَايََٰ  هُ مِنۡ  بَ كِتََٰ لۡ ٱ كَ عَليَۡ  أ مُّ  هُنَّ  ت  كَمََٰ مُّّ

ُ
خَرُ  بِ كِتََٰ لۡ ٱ أ

ُ
 وَأ

ا ت   بهََِٰ مُتَشََٰ  مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ  ءَ تغَِا  بۡ ٱوَ  نَةِ فتِۡ لۡ ٱ ءَ تغَِا  بۡ ٱ هُ مِنۡ  بَهَ تشَََٰ  مَا فَيَتَّبعُِونَ  غ  زَيۡ  قلُوُبهِِمۡ  فِ  لََّّ

 
ۡ
 . 3عمران  آل] ﴾ۦويِلهِِ تأَ

آیات روشن و مشخصی  ن،ست که قرآن را بر تو نازل کرد؛ بخشی از آاو، ذاتی»

ند. کسانی که در ادیگر، آیات متشابه بخشِاند و هستند که اصل و اساس این کتاب

انگیزی و تأویل )نادرست( وجود دارد، برای فتنه (و میل به باطل) انحرافهایشان دل

 .«آیندآیات، در پی آیاتِ متشابه بر می
كۡ  يتََّبعُِ  وَمَا﴿ فرماید و می

َ
ه  إلَِّ  ثََهُُمۡ أ نَّ ٱ إنَِّ  ظَنًّا ه شَيۡ  ق ِ لَۡ ٱ مِنَ  نِ يُغۡ  لَ  لظَّ  إنَِّ  ا

َ ٱ ر  للَّّ  . 11یونس  ] ﴾٣٦ عَلوُنَ يَفۡ  بمَِا عَليِمُ
 راستی که ظن و به کنند. تر آنان، تنها از ظن و گمان پیروی میو بیش»

 .«کند. همانا الله به کردارشان داناستنیاز نمیگمان، )کسی را( از حق، هیچ بی
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 فرماید چنین میهم

ن عِلۡ  مِنۡ  ۦبهِِ  لهَُم وَمَا﴿ نَّ  ٱ إلَِّ  يتََّبعُِونَ  إنِ م  نَّ ٱ وَإِنَّ  لظَّ  ق ِ لَۡ ٱ مِنَ  نِ يُغۡ  لَ  لظَّ
 .  13النجم  ] ﴾٢٨اشَيۡ 

به کنند. و و آنان به این کار هیچ علم و دانشی ندارند و تنها از گمان پیروی می»

 .«راستی گمان و پندار، برای شناخت حقیقت هیچ سودی ندارد
دهد که اصول اعتقادی این آیات و دیگر آیات روشنِ قرآن، به انسان دستور می

بنا نهد و ی یقین و مبانی واضح و قطعی، دینش را بر پایه خویش و مسایل اساسیِ

 نپذیرد.را ر ظن و گمان یا شبهه و احتمال ب مبتنی اصول و عقاید یا مسایلِ

دلیلی گاه و آن؛ باشدمیی ظنی ادلهاعتباری باطل بودن و بی مستلزماین امر، 

اصول و ها یا ضوعموبه ای، اعتباری چنین ادلهوجود نخواهد داشت که پس از بی

 اعتبارند، مشغول شویم.که از اساس بیای های حاصل از ادلهبرداشت

باشد؛ بلکه ی منظورم از آنچه که از اذهان علما پنهان شده است، نمیاین، همه

ست که این موضوع، وصفِ آن است. اصل موضوع، این منظورم، امری اساسی

نی باشد؛ ولی ما از اصلِ موضوع غافل باید نصی قرآ است که دلیل اصولی، منحصراً

توانند به هیچ عنوان نمی روایات .ایمو به وصف یا برآیند آن مشغول گشته شده

باشند که الله متعال آن را در قرآن کریم بیان نفرموده  ای اساسیمنشأ اصل یا مسأله

ده و نه نه در کتاب آم -همانندِ امامت مورد نظر امامیه -ی کهاست، چه رسد به اصل

های قاصر خویش روی ها و اندیشهگاه برای استنتاج آن، به عقلدر سنت؛ آن

 برانگیخته شده است؟! اند! پس چرا محمد مصطفیآورده
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 الدلاله و روشن استدلیل اصولی صرفاً مبتنی بر نصوص محکم یا قطعی

ن ربانی بندیِ اصل موضوع و نیز وصف یا برآیند حاصل از آن، به این قانوبا جمع

الدلاله و واضحی رسیم که دلیل اصولی، حتماً باید نصّ قرآنی قطعیو اصولی می

 ی اصول باشد؛ لذا در زمینه

 الدلاله یا غیرصریح قرآنی قابل قبول استنه نص ظنی -

 و نه نص روایی؛ -

 چه رسد به اجتهاد عقلی. -

لدلاله و ابه عبارت دیگر  دلیل اصولی، منحصرا بر آیات محکم یا نصوص قطعی

 واضح قرآنی، استوار است.

 و مبانی ی اصولچگونگی رهاییِ عموم مسلمانان از طوق تقلید در زمینه

و کنه حقیقت رسیم ترین وسیله، به حقیقت میترین راه و با آسانسان از کوتاهبدین

اصول درست را از اصول باطل و نادرست تشخیص یابیم؛ در نتیجه را درمی

های تفسیر و جر و بحث یا روی آوردن به کتاببه بدون نیاز دهیم؛ آن هم می

عموم هایی که حقیقت را در اذهان بسیاری از نامهاقوال علما یا مراجعه به واژه

چنان آشفتگی فکری شدیدی قرار داده آنو آنان را در  و مشوش کرده پیچیده مردم

ا با اینکه بر حرام بودن توانند با قاطعیت دریابند که حق با کیست؟ لذاست که نمی

ی اصول اتفاق نظر دارند، باز هم هیچ پناهگاهی جز تقلید از افراد تقلید در زمینه

یابند و در نتیجه به تقلید از کسانی که به آنان اعتماد دارند، قابل اعتماد خویش نمی

 یچدهند. تو را به پروردگارت سوگند، به من بگو  کدامین فرد از عوام که هتن می

های بحث منطق و شیوه طورشناختی از اصول فقه و حدیث و زبان عربی و همین

همه بگومگو و جر و بحث، حقیقت را دریابد؟ یا تواند در وسط اینندارد، می
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طور مستقل به حقانیت یک عقیده حکم کند؟ و به تواند کدامین فرد از عوام می

ا خودش به شناخت اصول دینش نایل تواند خود را از بندِ تقلید برهاند تچگونه می

کنند  شناخت اصول، نیازمند تخصص در ویژه در شرایطی که گمان میبه شود؟ 

چنان که باید، از چنین ای از علوم است؛ حال آنکه یک فردِ عامی آنمجموعه

 علومی برخوردار نیست!

یان سادگی در دامِ سودجوبه ست که عوام را ترین عواملیاین، یکی از مهم

به مسلمان یاد دهیم که دینش را تنها بر آیات واضح اندازد؛ اما اگر افکن میشبهه

استوار  -که معنا و مفهوم مشخصی دارند و نیازمند تفسیرِ این و آن نیستند، -قرآن

در مسیر او را و  ایمگاه او را از احساس نیاز به تقلید در اصول رهاندهسازد، آن

ها ایمان دارد، صرفاً همان داند اصول دین که به آنه میایم کروشنی قرار داده

چنین خودش . هماز سوی پروردگارش آورده است اللهست که رسولاصولی

تواند قاطعانه و بدون نیاز به کمک گرفتن از علما یا هرکس دیگری، و نیز بدون می

ستی یا تر برشمردیم، به نادرنیاز به برخورداری از تخصص در علومی که پیش

 -سواد باشدهرچند بی -باطل بودن هر اصل باطلی حکم کند؛ بلکه هر مسلمانی

پایه و ذکرنشده را که به اصلی بی گریتواند هریک از علمای ضلالت یا بدعتمی

کند، ساکت نماید و مهم نیست که آن عالمِ در آیات واضح قرآن استدلال می

های مجادله و به شیوه قدر چهیا  شتهرار داگذار در چه پایه و سطح علمی قبدعت

 !باشدمناظره، آگاه 

 برای شناخت اصول، به هیچ علمی نیاز نیست

گر اصول دین هستند و نه چیزی قرآن، بیان صریحِالدلاله و قطعیوقتی نصوص 

این قانون، مسلمان را به هیچ علمی نیاز ندارد؛  یابیم که شناخت اصولدیگر، درمی
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ینش دبرای شناخت اصول  -علم تفسیراز حتی  -علوم یاز تخصص در همه

ست؛ زیرا یچ نیازی به حدیث و علوم حدیث نیدر این میان ه سازد.نیاز میبی

 اند.ی اصول، آشکارا در قرآن کریم بیان شدههمه

وقتی برای شناخت اصول دین نیازی به علم تفسیر نیست، پس علوم عقلی در 

 داشت؟! این زمینه، چه جایگاهی خواهند

ی اصولی و بنیادین اسلامی را از تورم فکری و توانیم اندیشهبدین ترتی  می

ی آن وارد شده و آن را به انزوا کشانده و ی این تورم بر پیکرهدر نتیجهنخوتی که 

توانند با آن تعامل کنند، تنها افراد برخوردار از سطح بالایی از علم و معرفت می

ی آن باید برای مگان اتفاق نظر دارند که اصول و ادلهبرهانیم؛ در صورتی که ه

 ی مردم، قابل درک باشد.همه اعم از علما و توده

ی مهم را اسلامی از همان ابتدا این مسأله اصولی و بنیادگرایی اگر اندیشه

ساخت، اینک از پرداختن به ردهای فراوان و طولانی و نمایان و نهادینه می

اطل و نیز از هزاران کتاب طولانی و مختصری که در موضوع کننده بر اهل بخسته

همه ردود در برابر اهل نیاز بودیم و دیگر به ایناند، بینگارش درآمدهبه عقیده 

باطل نیازی نبود؛ ناگفته نماند که اهل باطل از آن جهت که ما را از یگانه منبع 

اند، موفق دور کردهاساسیِ اصول، یعنی از آیات محکم و قطعیِ قرآنِ بزرگ 

 اند!بوده

 بردعبارتی که تمام اصول اهل بدعت را زیر سؤال می

مندِ اهل بدعت در استدلال اصولی، کاری روشدر صورت آگاهی از مغلطه

کننده بر ای کاری و تمامها داریم با یک پرسش، ضربهتوانیم در مباحای که با آنمی

آن پرسش اینکه  آیا دلیل صریحی از قرآن  هایشان وارد سازیم؛ وگوییی یاوههمه



 روش قرآن در اثبات اصول   75

  گاه برای همگان اعم ازوجود دارد که این اصل مورد ادعایتان را ثابت کند؟ آن

حتی اهل باطل روشن خواهد شد که سوادها باسوادها و بیو  ،ی مردمعلما و توده

ه این سو بوردن یک آیه نیز برای اثبات ادعای خود عاجزند! زیرا باطل از هیچز آا

 کتاب بزرگ راه ندارد 

  لَّ ﴿
ۡ
ِنۡ  تنَزِييِل    ۦ فهِِ خَلۡ  مِنۡ  وَلَ  هِ يدََيۡ  بَيِۡ  مِنر  طِلُ بََٰ لۡ ٱ تيِهِ يأَ   ﴾٤٢ حَيِدد  حَكِيم   م 

 . 41فصلت  ]
یابد؛ از سوی پروردگارِ باطل )= تحریف و دگرگونی( از هیچ سو به آن راه نمی»

 .«حکیم و ستوده نازل شده است
ر قرآن کریم هیچ حجت استوار و روشنی برای اهل باطل وجود بنابراین د

ندارد؛ اما غفلت از این حقیقت واضح و آسان باعث شده که اهل باطل ما را از 

آیات محکم و روشن قرآن به سوی آیات متشابهی سوق دهند که چندین معنا از 

ا وجود دارد ای برای اختلاف علمها مجال گستردهها قابل برداشت است و در آنآن

سادگی طرف مقابل یا مخالفِ برداشت مورد به توان و در بسیاری از موارد، نمی

بسا برخی  و چه سازیمنظرمان را به پذیرش قرائت خویش از چنین آیاتی متقاعد 

دیدگاه شاذ و سست  ،دانند، از چنین آیاتیاز کسانی که خود را به حق منتس  می

ی مناقشه کشیده گاه که روایات یا استدلال به عرصهنکنند و آو نادری برداشت می

گردد؛ زیرا برخی از روایات، ضعیف و شوند، موضوع، بیش از پیش پیچیده میمی

حاوی مفهوم صحیحی باشند! لذا ناگزیریم به اند تا چه رسد به اینکه ساختگی

دازیم قواعد مربو  به تصحیح و تضعیف روی بیاوریم و به علم جرح و تعدیل بپر

و حدودی ندارد و هر  ست که اختلاف در آن، حدکرانیکه خود دریای بی

قواعد و ضوابط خاصّ خودش را دارد و بدین ترتی  موضوع مورد بحث  گروهی،
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معلوم است! و در نتیجه ردهایی  گیرد که سر و تَهِ آن ناانتهایی قرار میدر خَلأ بی

تر ها بزرگ و بزرگخانهابد و کتابیتری میشود، طول و عرض بیشکه نوشته می

 گردند.می

 -وارد شوندی مناقشه ی عقلی و مباحث فلسفی و کلامی در حوزهو چون ادله

ی درهای حق و حقیقت به روی همه -گونه که این امر، روی داده استآن

کنیم که در پی حق و حقیقتیم و ما گمان می ؛ در حالی کهشودجویان بسته میحق

 .گشاییم!جویان میه روی حقآن را ب

 دین الله، پیچیده یا فراتر از درک عوام نیست

تا این  آیا امکان دارد که دین الله  تو را به پروردگارت سوگند، اینک به من بگو

درجه پیچیده باشد؟ و آیا امکان دارد که الله متعال بندگانش را برای شناختن شعایر 

ی شمار های طولانی که تنها از عهدهاین راه های بزرگ دینش به پیمودنو نشانه

آید، دستور داده باشد؟ و سپس عموم های بسیار توانمند برمیاندکی از انسان

های سخت یا دستوراتی که از پیمودن یا فهم آن مسلمانان را بر اساس این راه

ما ای جز تقلید از علها که چارهعاجزند، محاکمه نماید؟! و چنانچه هریک از آن

نداشته است، به خطا برود، وضعیتی همانند وضعیت کسانی پیدا کند که الله متعال 

 ی آنان فرموده است درباره

ا   رَبَّنَا   وَقاَلوُا  ﴿ طَعۡ  إنَِّ
َ
ا   سَادَتَنَا نَاأ ضَلُّوناَ ءَناَوَكُبَََ

َ
بيِلَا ٱ فَأ  فَيِۡ ضِعۡ  ءَاتهِِمۡ  رَبَّنَا   ٦٧ لسَّ

 . 13الأحزاب  ] ﴾٦٨ اكَبيِ   ان  لعَۡ  هُمۡ عَنۡ لۡ ٱوَ  عَذَابِ لۡ ٱ مِنَ 

گویند  پروردگارا! ما از سران و بزرگانمان اطاعت کردیم؛ پس ما را گمراه و می»

 .«کردند. پروردگارا! آنان را دو چندان عذاب بده و آنان را سخت لعنت کن
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اش، آسان و قابل در اصول و مسایل اساسی راستی که دین اللهبه هرگز! 

تواند بدون نیاز به چیزی غیر از قرآن کریم، دین الله ست و هر انسانی میدرک ا

يءا  ال  كتُكُم على ر  ت  » فرموده است  اللهگونه که رسولمتعال را بشناسد؛ همان
لهُا كنهارهِا لا ي زِيغُ عنها إلاا  شما را بر راه روشنی رها کردم که »؛ یعنی  «هالكِ   لي 

شود، از این راه روشن هلاک می ست و فقط کسی کهشبش همانند روزش روشن ا

ی دوری از قرآن که ما در نتیجه -اگر دین تا بدین اندازه«. گرددمنحرف می

ی فرمود و وجود همهچنین نمیاین الله پیچیده بود، رسول -کنیماحساس می

ضابطه و متعددشان، مشروعیت داشت؛ ها با گوناگونیِ اصول بیادیان و فرقه

طور که بر اساس جایز بودن اختلاف در مسایل فرعی، تعدد در مذاه  فقهی مانه

سان اصول و مسایل اصلی در به جایز است؛ اگرچه مسایل فرعی به هیچ عنوان 

 گنجند.چارچوب قانون ربانی بزرگ و مهمی که بیان کردیم، نمی

یز یافتم؛ اساس و ناچهای گمراه اندیشیدم و همه را بیی فرقهدر اصول همه

طولانی  البتهزیرا مبتنی بر پایه و اساسی شرعی نبودند که درخورِ واکاوی باشند. 

از اساس، قابل اعتباری که ی ظنی و بیکردن ریسمان مباحث و پرداختن به ادله

استدلال نیستند، این اصول را در اذهان برخی از مردم، ارزشمند گردانیده و بسیاری 

اخته یا حداقل باعث شده است که صحت چنین اصولی را ها را در شک انداز آن

محتمل بدانند. با پیروی از روش الاهی و قرآنی در اثبات اصول، برای هر 

سان از ردود و مباحث گردد و بدینپایه بودن این اصول نمایان میمسلمانی، بی

ته ای که حقیقت را در ذهن خواننده یا شنونده، مشوشّ و آشفطولانی و پیچیده

  گردیم.نیاز میسازد، بیگرداند و شناختن حقیقت را مشکل میمی


